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جواهـرشنـاسى در ديـوان خـاقـانى
سعيد مهدوى فر1

درآمد
ــخنورانى دانست كه از پشتوانة فرهنگى  ــروانى را بايد يكى از بزرگ ترين س افضل الدين بديل خاقانى ش
ــتوانة فرهنگى به عنوان بن ماية آفرينش مضامين، تصاوير و تعابير بديع  ــت. اين پش ــترگى برخوردار اس س
ــيارى در ديوان خاقانى، گونه گونى خاصى دارد؛ پندارى شاعر به جهت همين هنرورزى هاى نوآيين، اين  بس
ــنايى داشته، به خوبى از  ــت. خاقانى تقريباً به تمامى دانش هاى روزگار خود آش همه دانش اندورزى كرده اس
ــلامى، روايات اساطيرى و تاريخى، فرهنگ عامه و ديگر علوم آگاه  ــلامى و غير اس نجوم و طب، معارف اس
بوده است. جواهرشناسى يكى از اين دانش هاست كه خاقانى آن را دست ماية هنرنمايى خود قرار داده است. 
ــتقلى در اين زمينه صورت نگرفته، مغتنم و بايسته است تا  ــى، پژوهش مس از آنجا كه تاكنون در ادب پارس
ــوان بزرگى چون ديوان خاقانى در اين  ــتين گام به تعيين و تحليل آگاهى ها و ظرافت هاى دي ــن نخس در اي

حيطه بپردازيم.

مقدّمه و كلياّت
ــتوانة فرهنگى چشمگيرى است.  ــى، داراى پش ــاعران ادب پارس خاقانى به عنوان يكى از بزرگ ترين ش
ــن از آگاهى هاى خود در جهت  ــخن بيش از ديگر نوابغ ادب ايران زمي ــد كه خاقان س چنان به نظر مى رس
آفرينش هاى ادبى بهره برده است. اين رفتار هنرى سازمان مند را بايد مهم ترين شاخص سطحِ فكرىِ طريق 
غريبى دانست كه خاقانى به داشتن تفاخر مى كند. اساس دشوارى ديوان خاقانى را نيز بايد در همين پشتوانة 

1. دانشجوي دكتري زبان و ادبياّت فارسى، دانشگاه ايلام.
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فرهنگى وسيع و گونه گون او شگفت بدانيم كه به گونه اى بديع بنيان بسيارى از مضامين و تصاوير شعرى او 
ــكيل مى دهد؛ در حقيقت دشوارى اشعار خاقانى به جهت پيوند ژرفى است كه بين پشتوانة فرهنگى و  را تش
تخيل سرشار شاعر روى مى دهد. ديوان خاقانى را بايد يكى زيباترين جلوگاه هاى پيوندِ فضل و هنر دانست.
براي خاقانى، نوجويى در زمينة معنوى سخن به همان اندازه اهمّيّت دارد كه هنرنمايى در زمينة صورى 
آن؛ بايد گفت در ديوان خاقانى با دو آرايش سازمان مند معنوى و صورى مواجه ايم و به راستى كه او در اين 
ــن دو جنبه، نه در فكر مراعات حال عموم  ــت؛ گويا جز توجه به اي ــه از نوابغ ادب ايران و جهان اس دو زمين
خوانندگان بوده و نه در فكر داورى هاى متعهدانة منتقدان پندارى خود خواسته است شعرش در اين دو جنبه 

به كمال برسد، خود خواسته كه در بارگاه سخنش همگان را بار نباشد.
ــى به اين پشتوانة فرهنگى بسيار دشوارتر از تحليل بلاغى و صورى سخن  براى خاقانى پژوهان، دسترس
خاقانى است، راه پر پيچ و خمى است كه به نظر مى رسد همچنان بايد پيموده شود. بهره گيرى هاى فرهنگى 
ــته هايش را به راحتى در اختيار مخاطب قرار دهد، بلكه اساساً وى  ــت كه شاعر داش خاقانى به گونه اى نيس
ــربه مهر عمل مى كند. همين چگونگى بهره گيرى از  ــتوانة فرهنگيش بسيار ظريف و س در به كارگيرى پش
ــوار گردانيده است، خاقانى با وجود تعمد خاصى كه در به كارگيرى  ــتوانة فرهنگى كار را بر محققان دش پش
اين پشتوانة گسترده دارد، نهان و پر رمز سخن مى گويد. او بيش از اندازه به اين اصل است كه خواننده بايد 
به تكاپوى ذهنى بپردازد، او شيفتة برانگيختن حيرت خواننده است، حيرتى كه با التذاذى هنرى همراه است. 
ــارات شگرفى وجود دارد كه جز با تحقيق و جستجو در منابع  ــاده ترين ابيات خاقاتى، اش در پس به ظاهر س
كهن، نمى توان بدان رسيد. هم از اين روى بهترين روش در شرح ديوان خاقانى، برخورد دقيق و پرسش گرانه 

با تمامى ابيات و اجزاى كلام است.  
ــت. پندارى  ــت هاى روس نزديك اس ــيار به آراى فرماليس ــرايى، بس ــق غريب خاقانى در سخن س طري
ــگامان و ديرينه ترين نظريه پردازان فرماليست است. فرماليست ها بركنار از آشنايى زدايى  خاقانى، خود از پيش
(Defamilirazation)، از «ماده» و «تمهيد» (Device) نيز سخن به ميان آوردند؛ ماده، خميرة ادبيات 
ــاعر و نويسنده مى تواند آن را در اثر خود به كارگيرد: واقعيات روزمره، اشارت، قراردادهاى ادبى  ــت كه ش اس
ــه ها. تمهيد، اصلى زيباشناختى است كه ماده را به اثر هنرى بدل مى كند. اشكلوفسكى معتقد است  و انديش
ــازمان در قالب تمهيدات  ــازمان خاص خود را دارد كه ماده را به تجربة هنرى بدل مى كند. اين س كه هنر س
نگارشى، وزن، نظام آوايى، نحو و پيرنگ اثر متجلىّ مى شود و تمهيدى است كه مادة برون زيبايى شناختى 
ــتوانة  ــكل دادن به آن، به اثر هنرى بدل مى كند. (مكاريك، 1385: 201)؛ در حقيقت ماده همان پش را با ش
ــاعر بدان هنرنمايى مى كند. آگاهى هاى خاقانى  ــت و تمهيد نيز همان ظرايف ادبى است كه ش فرهنگى اس
در ساية مطالعات طولانى و ساليان سياحت در آفاق و انفس و همچنين زيستن و همدمى با علما و عالمان 
ــاعر، كتابخانة كاملى نيز داشته و در نامه اى، صريحاً به كتب نفيس بسيارى كه در  ــت. ش حاصل گرديده اس

اختيار دارد، اشاره مى كند. (← خاقانى شروانى، 1384: 272)
ــتوانة فرهنگى خاقانى، آگاهى هاى او از مسائل جواهرشناسى و كان شناسى (معدنيّات)  بخشى از اين پش
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است، اشاره به جواهرات و احجار و به طور كل معدنيّات در جهت مضمون سازى و تصويرآفرينى از مقام قابل 
توجهى در ديوان خاقانى برخوردار است. دانش مذكور از ديرباز مورد توجه بوده، به گونه اى كه كتب مختلفى 
ــت و بزرگانى چون ابوريحان بيرونى در اين زمينه قلم  ــى نگارش يافته اس در اين باب به زبان عربى و فارس
زده اند. اين دانش از جهات مختلف مورد اهمّيّت بوده، از سويى موضوع عمدة آن جواهرات است كه بالبطع 
به جهت قيمت و ارزش مادى آن ها بسيار مورد توجه بوده است. ديگر اينكه علاوه بر جنبة تجملى و زينتى 
ــته و اين خود امتيازى خاص براى جواهرات  اين جواهرات، خواص طبى متعددى نيز براى آن ها وجود داش
ــمار زيادى از باورهاى عاميانه وجود  ــت. نكتة ديگر اينكه پيرامون آن ها، ش ــمار مى رفته اس و معدنيّات به ش

داشته كه حتى امروزه نيز به گونه اى غير قابل انكار ديده مى شود.
با توجه به اين ويژگى ها شاعران و نويسندگان ما از ديرباز در خلال آثار خود به جواهرات و احجار توجه 
ــازى ها خود از آن ها بهره ها برده اند. حال آنكه تاكنون، ظرفيّت ها و  ــخن پرورى و مضمون س ــته و در س داش
ــتقلى  ــى، در اين باب مورد كندوكاو و پژوهش قرار نگرفته و پژوهش مس ظرافت هاى ادب بيش بهاى پارس
ــيارى از  ــرآغاز بس ــت. از آنجا كه بحق ديوان خاقانى مى تواند س ــتة تحرير درنيامده اس در اين زمينه به رش
پژوهش هاى ادبى باشد، بر آن بوده ايم تا در اين نخستين گام، به تعيين و تحليل آگاهى ها و ظرافت هاى اين 
ديوان در اين حيطه بپردازيم. اميد است پژوهش حاضر، بنيانى براى تحليل مباحث مربوط به جواهرشناسى 

در شعر سخنوران ديگر و سرانجام تدوين فرهنگ يا كتابى در اين زمينه در گسترة ادب پارسى باشد.
ــاعر را به هر يك از  ــاره هاى ش ــت كه ابتدا اش روش پژوهش ما به اقتضاى حال و مقام، عمدتاً چنان اس
جواهرات و احجار مشخص و ذيل آن، دسته بندى كرده و سپس با كندوكاو در متون و منابع اصيل و معتبر 
جواهرشناسى به تحليل و تبيين اين اشارات پرداخته ايم. تلاش نگارنده بر آن بوده تا ضمن احصاى تمامى 

اشارات خاقانى با بهرگيرى تام از بيشنة منابع، تحليل ها كاملاً مستند و برخوردار از عيار علمى باشد.

1. ياقوت
1-1) ياقوت و دفع وبا:

كاتفاق است اين كه از ياقوت كم گردد وبا (22)1   خاك درگاهت دهد از علت خذلان نجات  
شـرح خاصيّت آن كان به خراسـان يابـم (298) كان ياقوت و پس آنگاه وبا ممكن نيسـت 

ــابورى مى نويسد: «و هركه  ــهور ياقوت كه دافع وبا است. جوهرى نيش ــاره است به اين خاصيّت مش اش
ــاد هوا -كه آن را وبا خوانند- در  ــود، و فس ياقوت صرخ با خويش دارد از علت طاعون –عياذاً باالله- ايمن ش
ــد كار نكند». (جوهرى نيشابورى، 1383: 86)؛ خواجه نصير اين سخن  آن كس كه با وى ياقوت صرخ باش
ــند، و وبا  ــت: حكماى هند مى گويند كه چون ياقوت با خود دارند از علتّ طاعون ايمن باش را چنين آورده اس

ــخه بدل ها و چاپ استاد  ــت. در برخى از موارد نيز از نس ــجّادى اس 1. تمامى ارجاعات به ديوان خاقانى تصحيح س
عبدالرسولى استفاده كرده ايم.



13
91

ن 
ستا

زم
 / 

18
ش 

 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

149

جواهرشناسي در ديوان خاقاني/ سعيد مهدوي فر

ــالة جواهرنامه آمده است: و چنين مشهور است  ــى، 1363: 48)؛ در رس بر آن كس كه دارد كار نكند. (طوس
ــتر است و چون ياقوت زرد دفع طاعون به فرمان قديم لم يزل  ــيروان ياقوت زرد را بها بيش كه در مملكت ش
كند با خود نگاه داشتن انسب است و آن جماعت به بهاى تمام خريدارند. (جواهرنامه، 1343: 278)؛ قزوينى 
ــم ياقوت (احم، اصفر و اخضر) مى داند. (← قزوينى، بى تا: 211)؛ در  ــه قس صفت مورد بحث را براى هر س
نصحيت نامة سليمانى مى خوانيم كه: و ياقوت در دهن نگاه داشتن نافع باشد و خوردن آن بسى نافع است 
و در ايام وبا نفع خوردن ياقوت در دفع سرايت امراض وبايى مجرّب است. (محمد حكيم بن مبارك، 1386: 
ــى، 1389: ج3: 335)؛ (← ثروتيان، 1352: ذيل  ــمس الدين آمل ــى، 1387: 158)؛ (← ش 541)؛ (← طوس

ياقوت)
ــى و او را «ياكند» گفته اند و بعضى اطبا  ــت از لفظ پارس در ترجمة صيدنه آمده كه: ياقوت لفظ معرّب اس
ــى «سبج» گويند در بعضى بلاد.  ــبوح» گفته اند، يعنى دافع علت طاعون، و طاعون را به لغت پارس «سبجس
ــلاطين  ــت كه علت طاعون را از آن كس كه با خود دارد دفع كند و به اين معنى س خاصيت ياقوت آن اس
بزرگ مرا كنند با يكديگر در ذخيره كردن جوهر او، بعد از آنك او را در تاج و كمر و امثال آن مكلل كنند. 
(بيرونى، 1358: 734و735)؛ (← همان: 1031)؛1  در تحفة حكيم مؤمن آمده است: تعليق ياقوت بالخاصيه 
ــترى آن جهت قضاى حاجات و رفع ضرر صاعقه و غرق  ــت و انگش جهت دفع طاعون و تغيير هوا مفيد اس
ــينى، بى تا: 876و877)؛ (← عقيلى خراسانى، 1371: 897)؛ (← رازى، 1362:  ــت. (حس و طاعون مؤثر اس
ــت كه هر  ــالة خواص الاحجار آمده كه: «و خاصيّت او آن اس 259)؛ (← ابن الأكفانى، 1939: 11)؛ در رس
كس از وى گردن بندى سازد يا انگشترى كند از هر رنگ كه باشد و در شهرى بود كه در آن شهر طاعون 
ــترى بود، از رنج ايمن باشد». (هرمس، 1390: 187)2؛  ــد، اين كس كه خداوند گردن بند يا انگش ــيار باش بس

شاعر در بيت زير نيز جام بادة ممدوح را چونان ياقوت كارآمد در دفع وبا دانسته است:
دفع وبا را جام شه ياقوت كردار آمده (391)3 چرخ از سموم گرمگه، زاده وبا هر چاشتگه 

ــت كه پارسيان ياقوت را «سيج اسپوز»  ــابورى: و حمزة اصفهانى آورده اس ــخن جوهرى نيش 1. قياس كنيم با اين س
خوانند؛ يعنى دفع علّت طاعون. (جوهرى نيشابورى، 1383: 77)؛ ابوريحان در الجماهر نيز گفته است: قال حمزه بن 
الحسن الاصفهانى: ان اسمه بالفارسيه ياكند، و الياقوت معرّه. فان الفرس كانوا يلقبونه بسبج اسوز، اى دافع الطاعون. 

(بيرونى، 1374: 107)
2. شايان ذكر است كه بگوييم پيوند وبا و طاعون اين است كه وبا (فساد جوهر هوا) باعث ايجاد بيمارهايى سختى 
ــيخ الرئيس اين مطلب را چنين بيان  ــت. ش ــود؛ مى توان گفت كه طاعون يكى از بيمارى وبايى اس چون طاعون مى ش
ــت هاى آلوده به وبا  ــوند و در محيط زيس مى كند كه: «ورم هاى طاعونى اكثراً زمانى كه بيمارى هاى وبايى پيدا مى ش
ــينا، 1385: ج6: 349)؛ در حقيقت بين وبا و طاعون نسبت عموم و خصوص  ــر برمى آرند». (ابن س ــود س ديده مى ش

برقرار است. (← الجوزيه، بى تا: 30)؛ و خاقانى خود گفته است:
طاعون به طاعن حسد آوا برافكند تو شادخوار عافيتى تا وباى غم    

(خاقانى شروانى، 1374: 140)
3. اما اشارة طبى ظريفى در اين بيت وجود دارد، برخى از اطبا شراب را براى دفع وبا مفيد مى دانسته اند: «و صرف او 
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2-1) ياقوت، يكى از مفردات سازندة مفرّح:
مفرّح از زر و ياقوت به برد سودا (30) معانيش همه ياقوت بود و زر يعنى  

ــت كه از تركيب مفردات متعددى حاصل  ــمى از داروهاى مقوّى دل و قواى طبيعى بدن اس مفرّح، قس
ــد كه از انواع بسيار شريف مفرّحات  ــت. در اين بيت به نظر مى رسد اشاره به مفرّح ياقوتى باش ــده اس مى ش
ــاط و تقويت اعضاى  ــواع ماليخوليا و تفريح و نش ــوداوى و ان ــت و آن را جهت توّحش س ــة قلبيّه اس و ادوي
ــته اند. (← حسينى، بى تا: 1039و 1043)؛ يكى از اصلى ترين مفردات  ــه و غيره به غايت نافع مى دانس رئيس
ــت؛ در اين باب آورده اند كه ياقوت صرخ، مفرّحى  ــازندة اين قسم مفرّح، ياقوت بوده اس ــكيل دهنده و س تش
ــك است، و در تفريح او را اثرى عظيم است. دل را قوّت دهد و روح را  ــت و طبيعت و مزاج او. گرم خش اس
ــابورى، 1383:  تربيت كند و حرارت غريزى را برافروزد و جملة قوّت هاى حيوانى را مدد كند. (جوهرى نيش
ــموم،  ــيخ الرئيس آورده كه: انّ خاصيتّه فى التفريح و تقويه القلب و مقاومه الس 86)؛ ابن الأكفانى از قول ش
ــب. (ابن الأكفانى، 1939: 11)؛ صاحب  ــك في الفم، فرح القل ــهد جمع من القدماء أنه إذا أمس ــه. و ش عظيم
ــيار دهد و خون صافى كند تا حدى كه گويند اگر بر مرده  ــد: و در معجون ها قوت بس نفايس الفنون مى نويس
ــرده گردد. (شمس الدين آملى، 1389: ج3: 335)؛ (ثروتيان، 1352: ذيل ياقوت)؛ و نيز  نهند، خون او دير فس
نوشته اند: «و چون با معجون ها بياميزند، نفس را شادمان گرداند». (← دنسيرى، 1350: 156)؛ (← باقرى 

خليلى، 1382: ذيل مفرّح ياقوتى)1  خاقانى در ابيات ديگرى نيز گفته است:

به جهت تب ربع و تب بلغمى و رفع ضرر هواى وبايى... مجرّب است». (حسينى، بى تا: 361)؛ صاحب مخزن الأدويه 
ــكم و پيرى و هواى ويايى مى نمايد. (عقيلى خراسانى، 1371:  ــراب ازالة ضرر سموم و زردآب ش ــد كه ش مى نويس
ــخن گفته است: و أما الشراب الحصرمي فإنه يتخذ على  ــراب حصرمى (غوره) س 402)؛ ابن البيطار در اين باب از ش
ــمس ثلاثه أيام أو أربعه حتى يذبل  ــتحكم نضجه بعد و فيه مزازه فيجعل في الش هذه الصفه يؤخذ العنب، و لم يس
ــر إنهضامه للطعام  ــراب قابضه و هو مقو للمعده نافع لمن يعس ــمس، و قوّه هذا الش ثم يعصر و يلقى في الدنان و يش
ــترخيه و المرأه الوحمى و لمن به القولنج الذي يعرض فيه قيء الرجيع و يقال أنه ينفع الأمراض التي  و للمعده المس

تعرض في الوباء. (ابن البيطار، بى تا: ج2: 71)
ــت و ضرر عفونت هوا و وبا به واسطة سميتّ  ــراب ترياق اس ــت: و چون ش ــليمانى نيز آمده  اس در نصحيت نامة س
ــميتّ نافع خواهد بود. و چون اكثر اسباب سرايت طاعون و وبا از  ــراب به واسطة دفع س ــت، پس اندكى از ش هواس
توّهم است و خوف سرايت و شراب چون خوف همه چيزى زايل مى گرداند، اندكى از آن چنان كه دفع خوف كند 
ــرايت امراض از جهت ضعف قوّت است، چه اگر قوّت قوى باشد، دفع سرايت  ــعايت و س نافع بود. و چون اكثر س
كند، اندكى از شراب چندانكه تقويت قوّت كند نافع باشد، چه شراب جميع قوت ها را تقويت مى كند. و چون وصل 
حصول امراض وبايى از عفونت اخلاط مى باشد و اندكى از شراب اغلاط را از عفونت حفظ مى كند، استعمال اندكى 

از آن نافع خواهد بود. (محمد حكيم بن مبارك، 1386: 539)؛ حافظ نيز شراب را دافع وبا دانسته است:
ايـزد گنه ببخشـد و دفع وبا كنـد گر مى فروش حاجت رندان روا كند     

(حافظ شيرازى، 1375: 378)؛ (← مهدوى فر، 1391الف:  71-68)
ــالة غياثيهّ در باب مفرح ياقوت رُمّانى و دستور آن مى نويسد: خفقان و وسواس را سودمند است. دل  1. صاحب رس
را قوّت دهد و نشاط آورد: لؤلؤ ناسفته شش درم، مرجان چهار درم، ياقوت رمانى دو درم، زر طلا يك مثقال، سنگ 
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ــرّح كه به مى ماحضر آميخته اندعاشقان از زر رخساره و ياقوت سرشك بس مف
ــان ــرا نبرد سوداش ــى حم ــى مزاج م آن مفرّح كه ز ياقوت و زر آميخته اند (116)ب
زر و  ــد  مرواري و  ــوت  ياق از  ــاغر  ــه (491)س ــان آميخت ــرّح در زم ــد مف ص

3-1) ياقوت و افزايش تاب و بينايى ديده:
ــده به تابوت كنيد ــش كان گوهر تابن تاب ديده به دو ياقوت و دُرَر بازدهيد (165)پي

به نظر مى رسد اشاره به اين خاصيّت ياقوت است كه گفته اند: در داروى چشم روشنايى بيفزايد و صحّت او 
ــى، 1363: 49)؛ در مخزن الادويه نيز آمده كه اكتحال آن مقوى نور باصره و حافظ صحت  نگاه دارد. (طوس
چشم است. (عقيلى خراسانى، 1371: 897)؛ در نوادر التبادر نيز مى خوانيم كه: «و چون با ذرور بياميزند، بصر 

را بيفزايد». (دنسيرى، 1350: 156)

4-1) ياقوت و رفع تشنگى:
من كه گوهر بخورم تشنه جگر چون مانم (782)هر كه گوهر به دهان داشت جگر تشنه نماند

گوهرى كه رفع تشنگى مى كند، ياقوت است: «و اگر ياقوت را در دهان گيرند، به خاصيت دل را قوّت دهد و 
اندوه و غم ببرد. و تنگى بنشاند. و در دهان سرد بماند به خلاف ديگر جواهر». (طوسى، 1363: 48 و 49) و: 
«اگر در گرماى گرم در زير زبان نهند تشنگى بنشاند». (رازى، 1362: 260)؛ و هركه ياقوت در دهان گيرد 
ــابورى، 1383: 86)؛ جرجانى در يادگار  ــنگى ببرد. (جوهرى نيش به خاصيت دل را قوّت دهد و فرح آرد و تش
ــود». (جرجانى، 1381: 120)؛ و خيام  ــب اندر دهان گيرد، تشنگى زايل ش ــد: «و نگين ياقوت را ش مى نويس
ــت- آنكه وبا و مضرت تشنگى  ــاه گوهرهاى ناگدازنده اس در نوروزنامه مى گويد كه: خاصيّت ياقوت -كه ش
ــت كه  ــابورى، 1388: 47)؛ در الابينه نيز مى خوانيم كه خاصيّت همة انواع ياقوت آن اس بازدارد. (خيام نيش

تشنگى بنشاند. (هروى، 1389: 347)
همچنين در نفايس الفنون آمده: اگر در دهان نهند، قوت دل دهد و غم و اندوه ببرد و تشنگى بنشاند و 
در دهن چون زمانى بماند، سرد شود به خلاف ديگر جواهر. (شمس الدين آملى، 1389: ج3: 335)؛ دنسيرى 

ــنگ يشب يك مثقال و نيم، كهربا سه درم، طباشير سفيد  ــه درم، عقيق يك مثقال، س لازورد يك مثقال و نيم، لعل س
ــه درم، پوست زرشك سه درم، گل سرخ  ــرخ دو درم، ورق نيلوفر س هفت درم، صندل مقاصرى پنج درم، صندل س
پنج درم، گل مختوم دو درم، گشنيز خشك سه درم، دانة گل سه درذم، سادج هندى يك مثقال، بالنگو دو درم، زرنباد 
يك مثقال، درونج عقربى يك مثقال، عود هندى سه درم، بهمن سفيد دو درم، ريوند چينى دو درم، تخم كاسنى سه 
ــك تبتى نيم مثقال، ابريشم خام سوخته سه درم، شيره آمله بيست  ــهب دو مثقالف مش درم، كافور دو مثقال، عنبر اش
ــراب سيب يك من، شراب انار شيرين چهل درم،  ــت درم، آب گل يك من، طبرزد يك من، ش درم، هليله كابلى بيس
شراب سفرجل بيست درم؛ اين جمله كوفته و بيخته با يكديگر بياميزند در ظرفى كاشى يا چينى نگاه دارند و چهل 

روز در اندرون جو نهند؛ شربتى يك مثقال. (شيرازى، 1386: 252و253)
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ــنگى بنشاند. (دنسيرى، 1350: 156)؛ وى همچنين  ــد: و اگر زير زبان گيرند، تش در باب اين گوهر مى نويس
ــختى و سنگى و سردى در دهان.  ــه چيز بود: س ــناختن ياقوت خالص از ياقوت معمول به س مى گويد: و ش
ــد، چه  ــنگى ايمن باش (همان جا)؛ و نير گفته اند: و هركس كه ياقوت در زير زبان گيرد در وقت گرما، از تش
ــت در سرد كردن جگر. (هرمس، 1390: 187)؛ (← حسينى، بى تا: 876)؛ (← ابن سينا،  او را خاصيّتى هس

 1(155 :1387
شاعر در منشآت نيز به اين خاصيّت اشاره دارد: «و گويند كه به جواهر كه در دهان گيرند، سورت تشنگى 
ــنگى بنشيند؟!».  ــته دارد، چرا كه تش ــيند؛ واعجبا خادم همه دهان به جواهر مناقب حضرت علياء انباش بنش

(خاقانى شروانى، 1384: 204)

5-1) ياقوت حمرا (احمر)
قيمت ياقوت حمرا برنتابد بيش از اين (339)خاك پايش ز آب خضر و باد عيسى بهتر است

ــرخ از همه نيكوتر بود و از همه جواهر  ــرخ و زرد و كبود، س ــت س در باب ياقوت آورده اند كه: جوهرى اس
ــابورى در اين باب مى گويد: و ياقوت به  ــى، 1387: 158)؛ جوهرى نيش ــنگى تر، بر آتش صبورتر. (طوس س
ــپيد. و شريف ترين و عزيزترين اجناس ياقوت، ياقوت  ــت: صرخ و زرد و كبود و س اعتبار لون چهار جنس اس
سرخ است؛ بدان سبب كه لون صرخى از عوارض صحّت است و توابع فرح و علامت اشتعال حرارت غريزى 
ــت و قيمت اين از جملة انواع بيش است و خواص و اثر و فعل آن  ــت. و ديگر آن جنس عزيز الوجود اس اس
زيادت از جملة انواع ياقوت است. (جوهرى نيشابورى، 1383: 76)؛ و بيرونى مى نويسد: «و اليواقيت بالقسمه 
ــخاص الاحمر».  الاولى إنواع منها: الابيض و الأكهب و الاصفر و الأحمر. و لم يعزّ منها فى الصفه غير اش
(بيرونى، 1374: 107)؛ ابن الأكفانى نيز آورده است: «أصنافه أربعه: الأحمر، و هو أعلاها رتبهً و أغلاها قيمهً؛ 

و الاصفر و الازرق و الابيض ».  (ابن الأكفانى، 1939: 2)؛ (← قزوينى، بى تا: 211)

6-1) ياقوت و زردى و سرخى
سفرجل رنگ بود اول كه آخر گشت رمّانى (413)به معلولى تن اندر ده كه ياقوت از فروع خور

اشاره است به اين باور قدما كه ياقوت و همچنين لعل ابتدا زرد و سپس بر اثر تابش آفتاب سرخ و درخشان 
ــود. جوهرى نيشابورى مى نويسد: و علتّ لون ياقوت آن است كه چون با مائيّتى كه مادّة ياقوت است  مى ش
يبوست ارضى خاص به آن بياميزد و منحل شود و حرارت آفتاب در آن تأثير كند، اگر حرارت به افراط باشد 
آن مائيّت را فايدة صرخى كند، پس منعقد شود و صرخى آن به قدر حرارت باشد، و باشد كه به سبب اندكى 
ــخن را باورى عاميانه مى داند:  ــابورى، 1383: 76)؛ ابوريحان اين س ــود. (جوهرى نيش حرارت، زرد منعقد ش

1. برخى اين خاصيتّ را براى لعل نيز ذكر كرده اند: «و از خواص لعل آن است كى در دهان گيرند، تشنگى بنشاند». 
(طوسى، 1387: 153)
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ــر الى ان يبلغ الاحمر. قال  ــرم الياقوت يتردد فى ألوانه بين الاكهب و الابيض و الاصف ــد العامه انّ ج و عن
الغضائرى:

پيشتر أصفـر ببـاشد آنگهى أحمـر شود1  از بسى گشتن به حال از حال شد ياقوت پاك 
و هذه بسبب ما سمعوه من الطبيعيين انّ الياقوت الاحمر بالغ غايه كماله، كما انّ الذهب الابريز فى غايه 
اعتداله. و ظنوا انّ الياقوت تردّد فى ألوانه و تدرّج فيها الى الحمره ثم وقف لديها اذ ليس وراء الكمال شىءٌ. 
(بيرونى، 1374: 154)؛ صاحب نفايس الفنون آورده است: و آنچه گويند ياقوت اول در معدن سفيد باشد، پس 
ــود تحقيقى ندارد. (ثروتيان، 1352: ذيل ياقوت)؛ عبارت  ــد سرخ ش زرد، پس كحلى گردد و چون تمام برس
ــأت نيز اشاره به  اين باورداشت دارد: «و سنگ پاره كه در دامن خورشيد رنگ سفرجلى دارد نه رمّانى،  منش

گوى گريبان سلاطين نشايد». (خاقانى شروانى، 1384: 406)2
7-1) ياقوت رُمّانى

سفرجل رنگ بود اول كه آخر گشت رُمّانى (413)به معلولى تن اندر ده كه ياقوت از فروع خور
ــرف و بطراوت تر و  ــبب طراوت لون او به چهار گونه نام نهاده اند: اول كه اش آورده اند: و ياقوت صرخ را به س
ــت در  ــت، آن را «بهرمانى» خواندند؛ و آن را «بهرمانى» به جهت آن خوانند كه گلى اس نيكوترين انواع اس

1. بنگريد به: دبيرسياقى، 1355: 120و132.
2. مطلبى كه در اينجا بايد بازگفت اين است كه قدما معتقد بودن كه معادن جواهرات بر اثر تابش پرتو خورشيد به 
ــت و از روى جزوى كواكب. چون شعاع آفتاب را  ــتر معادن از روى كلّى آفتاب اس وجود مى آيد: و علّت وجود بيش
مكثى باشد زيادت بر مسامتة زمين موضعى. شعاع او بر زواياى قايمه بدان موضع مى پيوندد، تجاويف آن موضع را 
سخونتى زيادت آفتاب مى كند، برودتى كه در آن تجاوف باشد منضغط مى شود و تحجّرى پديد مى آيد. و اگر مكث 
ــد، آن برودت را به سبب اندكى مكث آفتاب مددى باشد و بخارات متحقن شود انجمادى و  ــعة آفتاب اندك باش اش
تحجّرى پديد آيد. و تولدّ معدنياّت مختلف بدين دو سبب باشد در معادن. (← جوهرى نيشابورى، 1383: 65-67)؛ 
ــازى خود  ــب را ماية مضمون افرينى و تصويرس ــى، 1363: 16-19)؛ و خاقانى در ابيات متعددى اين تناس (← طوس

قرار داده است:
ــاب ــلافش آفت ــد و اس ــر آم ــار، گوه ــت (75)مخت ــر نكوتر اس ــاب، زادن گوه از آفت
ــما ــان به در آريد ش ــز حجر گوهر رخش چون پسنديد كه گوهر به حجر بازدهيد (165)ن
ــيد خورش ــة  نتيج ــرم  اخت ــزار  ه ــان (356)داد  ــماى صفاه ــعرى س آن به گهر ش
ــى گهر هر بنده اى را بر كمر ز آن لعبتان كز صلب خور ارحام خارا داشته (386)بر بندگان پاش
شاهد هر بچه كز خورشيد در كان آمده (370)سنگ زر شب رنگ ليكن صبح وار از راستى
ــى مگوى ــيد ن ــت زادة خورش ــت زادة ياقوت احمرت (564)ياقوت هس خورشيد هس
ــرم ك و  ــمــبــرى  ــي پ دان  ــر  ــه گ همدو  ـــه  ب كــايــنــات  كــــان  از  زاده 
بشر ــز  ــغ م ــار  ــس ــه ك را  دو  ـــر  (909)ه قــدم  نــور  ــاب  ــت آف را  دو  ــر  ه
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ــى در غايت صرخى با كمال طراوتى دارد. و نوع دوم كه به  ــت هند آن را «گل بهرمانى» خواند و رنگ ولاي
ــت و رُمّانى از بهر آن مى گويند كه رنگ آن مانند دانة انار  ــت از بهرمانى، «رُمّانى» اس درجه اى نازل تر اس
است در طراوت و آبدارى. و خواص و اثر و فعل او همچون خواص و اثر و فعل بهرمانى است. و طبقه سوم 
ــت. و  ــبب كه رنگ اين مانند رنگ ارغوان اس ــت آن را «ارغوانى» خوانند، بدين س كه نازك تر از رُمّانى اس
قيمت ياقوت ارغوانى كمتر بود از رُمّانى. طبقة چهارم «وردى» است. وردى بدان سبب مى خوانند كه رنگ 
ــت، پس بهرمانى، پس  ــريف ترين الوان ياقوت صرخ لون رُمّانى اس ــد به رنگ گل ورد. و ش آن نزديك باش
ارجوانى... (← جوهرى نيشابورى، 1383: 82-84)؛ و نيز نوشته اند: و للأحمر سبع مراتب: أعلاها الرمّاني، 
ــبيه بحب  ــجي، ثم الجلناريّ، ثم الوردي. فالرماني هو الش ثم البهرماني ثم الأرجواني، ثم اللحميّ، ثم البنفس
الرمان الغضّ، الخالص الحمره، الشديد الصبغ، الكثير الماء، و يؤخذ لونه بأن يقطر على صفيحه فضهٍ مُجلاهٍ 
ــو الرُماني. (ابن الأكفانى،  ــون تلك القطره على تلك الصفيحه ه ــزٍ، أعني من عرقٍ ضاربٍ فل ــرهُ دمٍ قرم قط

1939: 2و3)
ــود كه: و قد قيل فى الرمانى و  ــپس بهرمانى؛ او متذكر مى ش ابوريحان بهترين نوع را رمّانى مى داند و س
البهرمانى انهّ صفتان لموصوف واحد. إلا انّ الاول برسم اهل العراق و الاخر برسم اهل الجبل و خراسان. و 
ــد  ــهد لهذا ترتيب الكندى الوانه؛ فانه جعل البهرمان أعلى درجاته. (بيرونى، 1374: 108)؛ و به نظر مى رس ش

خاقانى نيز با ابوريحان هم عقيده باشد.1

2. لعل
1-2) لعل پيازى:

ــاه گلگون لعل پيازى از خون يك يك پشيز والشدرياى گندنارنگ از تيغ ش
(228)

ــت به  ــوب اس ــت، پيازكى منس ــمى از لعل معروف و مرغوب بوده اس «لعل پيازى» يا «لعل پيازكى» قس
«پيازك»، و پيازك قريه اى بوده از قراى موضع «ورزقنج». و اين ورزقنج جايى بوده سه روزه راه از بدخشان 
ــانى  ــان آورده و مى فروخته اند و بدين جهت لعل بدخش ــتخراج مى كرده اند و به بدخش كه لعل را از آنجا اس
ــت پياز قرمز است (← دهخدا، 1373: ذيل لعل  ــت كه رنگش مانند پوس گفته اند. و اينكه گفته اند لعلى اس
ــنجيده اى  ــتلى، 1381: 492)؛ حرفى ناس ــجّادى، 1382: ذيل لعل پيازى)؛ (← برزگر كش پيازكى)؛ (← س
است كه بى تحقيق نقل كرده اند. گويا از همان زمان قديم اين باور نادرست وجود داشته و عامه به اين امر 
دامن زده اند، از تأكيدى كه ابوريحان در الجماهر و جوهرى نيشابورى در جواهرنامة نظامى بر يادكرد اصل 

ــد. بعد از آن «رمانى» كه  ــت، يعنى آنكه به رنگ معصفر باش ــرخ بهرمانى» اس  1 گفته اند: و بهترين انواع ياقوت «س
ــت، اما در عراق رمانى  ــد. ابوريحان گويد: هر دو يكى اس همچون دانة انار بوده و بعضى گفته اند كه رمانى بهتر باش

گويند و در خراسان بهرمانى. (← ثروتيان، 1352: ذيل ياقوت)
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ــت. ابوريحان مى نويسد: و معادن  ــخن دارند، اين امر به خوبى مشخص اس ــتن اين س موضوع و غلط دانس
ــعر اصحاب المعادن  ــان. و ش ــيره ثلاثه ايام من بدخش ــل فى بقاع بها قريه تصمى به ورزقنج على مس اللع
ــبت المعادن و ما اخرج من كل واحد منها، نسُب اليه كالعباسى و السليمانى و  ــتنبطوه بالحفر. و نسُ بأمره فاس
ــبت الى انف جبل هناك يعرف ببينى  الرحمدانى. و ربما الى ماقاربها من القرى و البقاع كالپيازكى، فانهّا نس

پيازك، لا اتصال له بشىء من ذكر البصل. (← بيرونى، 1374: 159).
 جوهرى نيز مى نويسد: و بعضى از آن جواهر را به ديه  هايى كه به ورزقنج نزديك بود نسبت كردند، چون 
پيازكى كه منسوب باشد به ديهى كه در دامن آن ست. آنها «بينى پيازك» گويند و آن را به پياز كه بخورند 
هيچ نسبت نيست. و جماعتى گمان برده اند كه آن را به لون پياز صرخ نسبت مى كنند و آن نسبت و تشبية 
بعيدست و قول بيشتر نزديك است به  قياس. (جوهرى نيشابورى،  1383: 117)؛ صاحب نفايس الفنون هم 
ــرخ  ــت و بعضى گويند كه از آن جهت كه مانند پياز س مى گويد: و بهترين آن پيازى بود و پياز نام معدنى اس

بود به رنگ و اين اصلى ندارد. (شمس الدين آملى، 1389: ج3: 336)؛ (ثروتيان، 1352: ذيل لعل)
ابوريحان بهترين نوع لعل را پيازكى دانسته است: «و أجود الجميع هو المعروف بالپيازكى، بهرمان عصفر 
ــبه  ــت: «و منه ما يش فى غايه الصفا». (← بيرونى، 1374: 160)؛ ابن الأكفانى نيز با ابوريحان هم عقيده اس
ــي أيّام بني بويه بقيمه الياقوت،  ــي. و يعرف باليازكيّ، و هو أعلاها و أغلاها. و كان يباع ف ــوت البهرمانّ الياق
ــه، و قُرّر أن يباع بالدرهم دون المثقال، تفرقه بينه و بين الياقوت». (←  ــى عرفوه، فنزل عن تلك القيم حتّ

ابن الأكفانى، 1939: 15و16)
ــد، و هر چه رنگ او  ــب خردى و بزرگى آن باش ــت: و قيمت لعل به حس ــرى دراين باره معتقد اس جوه
ــه درجه است: درجة اعلى كه در غايت رنگ و  ــرخى س ــد قيمت آن زيادت بود. و طبقة آن در س زيادت باش
ــد. و آنچه از لون  ــد، در اصلاح جوهريان «كژدمكى» خوانند. آن از جملة انواع زيادت باش صفا و طراوت باش
كژدمكى كمتر باشد و در غايت صفا بود لون آن را «پيازكى» خوانند و قيمت آن كمتر كژدمى باشد. (جوهرى 

نيشابورى،  1383: 118و119)
محمدبن منصور بر اين باور است كه: لعل چهار نوع  است: سرخ و زرد و بنفش و سبز. و لعل سرخ هشت 
صنف است: كژدمكى، پيازكى، تمرى، لحمى، عنايى، بقمى، ادريسى، اكهب. و پيازكى منسوب است به قرية 
ــت. اعلى انواع لعل احمر است، و احسن و اثمن  ــت كه كان آن در آنجاس پيازك كه در دامنة كوهى واقع اس

لعل احمر كژدمكى است و بعد از آن پيازكى. (محمدبن منصور، 1335: 223و225و226)
2-2) لعل و بدخشان:

گاه درخش جهان، گاه بدخش مذاب (48)صبح ستاره نماى خنجر توست اندر او
ــرق است در كوه هايى كه در حدود بدخشان  ــت: «و معادن لعل كه در طرف مش «بدخش» كنايه از لعل اس
ــت. و چنين  ــه روزه راه اس ــان تا بدين موضع س ــت، در موضعى كه آن را ورزقنج گويند. از قصبة بدخش اس
گفته اند كه ابتدا كه اين جوهر ظاهر گشت سببش آن بود كه زلزله اى عظيم بيامد، چنان كه كوه را بازشكافت 
ــنگ ها برون آمد». (جوهرى  ــد و لعل از ميان آن س ــنگ هايى عظيم از قعر آن كوه بيفتاد و پاره پاره ش و س
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نشابورى، 1383: 116و117)؛ (← جواهرنامه، 1345: 280)؛ بعيد نيست هنرورِ كتاب خوانده اى چون خاقانى 
در بيت زير به همين زلزلة مذكور اشاره داشته باشد:

ــاد در دل ويـران ــم فتـ ــة غـ ــوى مژه گنج شاهـوار برافكند (764)زلـزلـ س
ــب نصر معدنه إلى بدخشان، و ليس بدخشان منه بشىء ولكنه ينسب اليه  ــد: و نس امّا ابوريحان مى نويس
ــان له باب ينتشر منه فى البلاد. و معادن اللعل فى بقاع  ــوّى. فبدخش لانّ ممرّ حامله عليه و فيه يُجلى و يُس
ــان. (← بيرونى، 1374: 157-159)؛ محمدبن  ــيره ثلاثه أيام من بدخش ــمى ورزقنج على مس بها قريه تس
ــان به واسطة آن نيست كه از آنجا  ــت: «بدانكه نسبت لعل به بدخش ــتان اس منصور نيز با ابوريحان همداس
ــان مى آورند و مى فروشند». (محمدبن منصور،  ــت كه از معادن به بدخش ــطة آن اس برمى خيزد، بلكه به واس
ــان، و هي له  ــيره ثلثه أيّامٍ من بذخش ــرق، على مس ــد: «و معدنه بالمش 1335: 224)؛ ابن الأكفانى مى نويس
ــان نه از اين جهت  ــت: لعل را به بدخش ــاب». (ابن الأكفانى، 1939: 16)؛ در نفايس الفنون نيز آمده اس كالب
خوانند كه از آنجا خيزد بلكه از آن جهت كه راه معدن او به بدخشان است و آنجا بسيار فروشند و بدخشان 
ــت و معدن آن در دامن كوهى  ــت و لعل به ولايت وخنان1 كه هم از ولايت ختلان اس از ولايت ختلان اس

است كه آن را «بسهگان» خواند. (ثروتيان، 1352: ذيل لعل)؛ (← مهدوى فر، 1391: 60)
ــد ب ــان  بدخش اول  ــت  هس ــه  ــت (68)گرچ ــن گهر اس ــه نتيجه نكوتري ب
ــط ازرق ــا خ ــام ت ــر از ج ــى احم ــد (128)م ــان نماي ــروزه لعل بدخش ز پي
ــش و ز جام بدخش جرم بازار كان جرم و بدخشان شكستنش (530)بازارگان عي

و اين جِرم كه خاقانى در كنار بدخشان از آن ياد كرده بايد پيوند با لعل داشته باشد. ياقوت در معجم البلدان 
جرم را شهرى در نواحى بدخشان و وراء وَلوالج مى داند. (حموى، 1397: ذيل جِرم)؛ (البغدادى، 1412: ذيل 
جِرم)؛ (← دزفوليان، 1378: ذيل جرم)؛ بنابراين سخن مى توان گفت كه جِرم نيز يكى از معادن و كان هاى 

لعل بوده است.2 
3-2) لعل و سرخىِ روى و ناخن:

ــفق ــو ناخنة ديدة ش ــل ده چ تا رنگ صبح نـاخن ما را بـرافكند (133)مى لع
در باب لعل گفته اند: و از خواص آن آورده اند كه در معادن آن چون كوه كارى را پاره اى لعل بزرگ به دست 

1.  در متن به نادرست «وجنان» آمده است كه دور نيست اشتباه چاپى باشد، «وخنان»، شهرى واقع در خاور بدخشان 
ــر زاه تبت واقع شده است و از آن جا مشك به دست  ــهر بر س در كنار جيحون عليا بوده، ابن حوقل مى گويد: اين ش
ــت. در حقيقت وخان درة مرتفع و باريكى در  ــهر سقينه و كران (كرام) مجاور اس ــت و با ش مى آيد، از بلاد كفار اس
فلات پامير است در شمال شرقى افغانستان. از طرف شرق تا ميان تاجيكستان و شمال غربى هندوستان ممتد است. 
ــت... (← دزفوليان، 1387: ذيل وخان)؛ در باب  ــت كه در اين دربه به طرف غرب جارى اس و نيز نام رودخانه اى اس

پيوند اين شهر و لعل بنگريد به: بيرونى، 1374: 158و159.
ــت. (← مستوفى قزوينى،  ــخن به ميان آمده اس ــان س 2. در نزهه القلوب نيز از قصبه اى به نام جرم در ذكر بلاد خراس

(151 :1389
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ــرفى كه معدن لعل را باشد واقف نشود آن را به  ــريك پنهان كند يا خواهد از مش آيد و خواهد كه آن را از ش
گلو فرو برد. و چون لحظه اى در معده قرار مى گيرد لون روى او صرخ مى شود صرخ به غايت؛ و اين جماعت 
اين معنى را به تجربه معلوم كرده اند. (جوهرى نيشابورى، 1383: 118)؛ اين سخن در تنسوخ نامه و عرايس 
ــت. (← طوسى، 1363: 73)؛ (← كاشانى، 1386: 63و64) و نيز گفته اند: «و اگر لعل  الجواهر نيز آمده اس
را مصول كنند و نبات و گلاب به كسى دهند تا بخورد رنگ و روى او سرخ گرداند و زردى از روى ببرد و 

فرح آرد». (جوهرى نيشابورى، 1383: 118)
در رسالة گوهرنامه آمده است: و اگر لعل صلايه كرده را با نبات و گلاب بياشامند رنگ رخسار نيكو كند 
و اين خاصيّت را از آن معلوم كرده اند كه عاملان معادن گاه گاه قطعه اى لعل پر طراوت را پنهان از مشرفان 
التقام مى كنند و چون لحظه اى اضافه برين مي گذرد و لعل در معدة ايشان قرار مى گيرد، رنگ رخسار ايشان 
ــود. (← محمدبن منصور، 1335: 227)؛ و نيز نوشته اند: در نورانيّت روح و زيادت ساختن خون  ــرخ مى ش س
ــاييده با نبات و گلاب  ــون به جانب بيرون بدن نظير ندارد، چنان كه اگر لعل را س ــت دادن روح و خ و حرك
بياشامند، رخساره را گلرنگ سازد و عاملان معدن كن، اگر پنهان از مُشرفان، لعل فروبرند بعد از زمانى رنگ 
ــينا، 1387: 162)؛ (← جمالى يزدى، 1386:  ــرخ شود و حقيقت حال معلوم گردد. (ابن س ــار ايشان س رخس

167)؛ (← جواهرنامه، 1343: 281)1 
4-2)  (و لعل) و زردى و سرخى:

ــه وقت ــول ب ــده معل ــنگ زردم ش (406)س ــااالله  انش ــوم  ش ــان  رخش ــل  لع
نطفه در ارحام خلق مضغه شد آنگه جنين (336)سنگ در اجزاى كان زرد شد آنگاه لعل

و اين صفتى است مشترك بين لعل و ياقوت كه پيشتر از آن ياد كرديم.
5-2) لعل پيكانى:

مگر رخ نعل پيكان است و اشكم لعل پيكانى (411)به خون ساده ماند اشك و خاك سوده دارد رخ
ــازند. (تبريزى، 1362:  ــواره س ــد و از آن گوش آورده اند «لعل پيكانى»، لعلى را گويند كه به اندام پيكان باش
ذيل لعل پيكانى)؛ (← جمال الدين انجو، 1359: ذيل پيكانى)؛ (← وارسته، 1380: ذيل لعل پيكانى)؛ (← 
رامپورى، 1363: ذيل لعل پيكانى)؛ (← دهخدا، 1373: ذيل لعل پيكانى)؛ (← سجّادى، 1382: ذيل لعل 
پيكانى)؛ (← طباطبائى، 1388: ذيل لعل پيكانى)؛2 امّا هدايت گفته است: «لعل پيكانى، لعلى است گران بها 
ــتهار دارد لعل را معدن آنجاست». (هدايت،  ــت در ميان هند و چين و به نيكويى اش و پيكان نام مملكتى اس

(3512 :1370

1. اين معنى نيز روشن است كه نوشيدن باده باعث سرخى رو و برخى اعضا شود.
ــاس پيكانى و نيز فيروزة پيكانى نيز در ميان جواهرات وجود دارد. (← طباطبائى، 1388: ذيل الماس پيكانى)؛  2. الم

(← ثروتيان، 1352: ذيل فيروزه)
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6-2) لعل و خاتم:
گاه نگين خاتم را از لعل مى ساخته اند و در تشبيه لب به خاتم بركنار از خردى به سرخى نيز نظر هست:

ــنيد نش ــادان  ن ــر  زي ــى  ك ــد  ــت جوزاهنرمن ــته اس ــرطان نشس كه بالاى س
ــيند نش زر  ــم  خات ــر  ب از  ــل  لع ــه  ــت عمدا (815)ن نه لعل و زر گل چنين اس
ــو ت ــم  خات ــل  لع ــرم  ش از  ــرى  ــى دارد (851)كس ــــرو نـمـ خــاتــم الـا س
آن بر او بگذار وز لعلش يكى خاتم فرست (562)زلف تو گر خاتم از دست سليمان در ربود
ــت ــر اس ــو آزادت ــبه دل ت ــه ز ش ــرم (729)گرچ ــو را بنده ت ــل نگين تو، ت از لع

7-2) لعل و طرف كمر:
گاه طرف كمر از لعل بوده است:

ــى بر كمر ــل طرف نه ــوران را ز لع شيردلان را ز جزع، داغ نهى بر سرين (334)تاج
8-2) لعل و تاج:

بر تاج، جواهرات اعلى و گران بهايى چون دُر و لعل مى نشاندند، لعل در اين ميان هيأت زيبايى داشت:
ــد كان تازه بينى  ــاك درگه او ص بر خ دستش به كان چه ماند كز لعل تاج شاهان  

(433)
ــى بربودم ــروان  خس ــاج  ت ــل  بر سفال خمستان افشاندمى (805)لع

9-2) لعل و كلاه:
رسم بوده كه بر كلاه نيز لعل و نيز ديگر جواهرات چون دُر مى گذاشته اند:

وز گهر آفتاب لعل كلاهش سزد (520)شقة چارم فلك چتر سياهش سزد
ــت كز فلكش ــر سفله نيس ــر ندوخته اند (105)يك س ــر كله صد گه ب
ــب افروزتر از اختر بود ــوددرى كه ش ب ــن تر  روش ــاب  آفت ــر  گوه از 
ــو را رهبر بود ــن آنكه ت مانا كه كلاه چرخ را درخور بود (718)بربود ز م
ــرد ــر وام ك ــش جواه ــر كلك بر كلاه فرقدان بست آسمان (516)از س
ــگان گوهر بحر دل خاقانى را با كلاه ملك بحر و بر آميخته اند (118)خاص

3. الماس
1-3) الماس و مرگ:

ــن ترش ميزباندهر سپيد دست سيه كاسه اى است صعب ــر به خوش زبانى اي منگ
لوزينه اى است خردة الماس در ميان (309)كان خوش ترين نواله كه از دست او خورى

ــد. توضيحاً بايد افزود كه گفته اند: الماس  ــاندن افراد خردة الماس در لوزينه تعبيه مى كردن براى به قتل رس
ــابورى، 1383: 141)؛ خواجه نصير  ــرى نيش ــايند و بدهند. (جوه ــت مهلك، چون آن را خرد س ــرى اس زه
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مى نويسد: «و در دهان نشايد داشت، از آنكه درو سمّيتى هست، در دهان داشتن مضر بود و سبب هلاك». 
(طوسى، 1363: 68و69)؛ عقيلى خراسانى در باب ضررهاى (المضار) الماس مى نويسد: «سمى است و قليل 
ــيدة گاوى و با روغن كمكرر  ــير تازة دوش آن نيز قاتل به تقطيع اعضاى باطنى؛ مداواى آن قئ نمودن با ش
ــيخ الرئيس نيز  ــانى، 1371: 811)؛ ش ــاميدن مرق هاى چرب بعد از آن». (عقيلى خراس تا تمام آن برآيد و آش

الماس را زهر قاتل گفته است. (← ابن سينا، 1385: ج2: 77)
ابوريحان مى نويسد: و قال ابوزيد الارجانى حاكياً عن بعض الاطباء فى الماس: انهّ ان سقى قتل على مده 
ــد المذكور فى السموم  ــابه للبس من الزمان. و نحن نعلم فى هذا الحجر كيفيه بها يقتل كما فى الحجر المش
ــكل أو صلابه أو ثقل، لكن الزئبق اثقل منه و ليس  الوحيّه للقتل. فإن كان و لابدّ فيما هو ظاهر فيه من ش
ــكل و الصلابه فاليها  ــبه. و امّا الش يقتل بثقله اذ كان حياً و انما يقتل اذا كان مقبولاً بصوره من التهيؤ مكتس
أشار من نسب هذا الفعل اليه. و قال: انهّ يثقب الكبد و الامعاء و هذا لايحوج الى تطويل المده. ثم ليس سقيه 
صحيحاً حتى يكون للظن بما قال تشبّث. و انما يسقى بعد إنعام التةؤ و لن يبقى فيه من الحال الفاعله للثقب 
ــحق أشكاله الحاده. و ذلك انهّ اذا لم يكن كذالك دمتنع سقيه فيما ذهب  ــيئ و قد أزالت المبالغه فى الس ش
يهِ عن الطعوم و امكان خلطه بالملح و السكّر. فإذا لم ينعم تهيئتُهُ و كان جريشاً،  اليه هؤلاء الا من جهه تعرَِّ

فطن له تحت الاسنان عند المضغ. (بيرونى، 1374: 174)؛ (← ابن الأكفانى، 1939: 25)
ــود، بعد از  ــربه خورده ش ــت: «ارجانى گويد: اگر جوهر الماس در بعضى از اش در ترجمة صيدنه آمده اس
ــبب كشتن او آدمى را آن است كه جوهر او ثقيل است و چون معده به عروق  ــد. اطبا گفته اند: س مدتى بكش
ــوراخ كند مر جگر را به واسطة ثقل و حدتى كه دروست». (بيرونى، 1358: 85  و تجاويف جگر نقل كند، س
ــس در درجة رابعه و خوردن آن  ــن منصور نيز مى خوانيم: «الماس بارد و ياب ــة محمدب و 761)؛ در گوهرنام
ــور، 1335: 220و221)؛ و نيز گفته اند: «و اگر الماس ريزه  ــد مهلك بود». (محمدبن منص اگرچه ندكى باش
ــود». (جواهرنامه، 1343: 276)؛ در بيتى  ــى دهند، امعا را ريش كند و آن كس هلاك ش را بخورند يا به كس

ديگر آمده است:
ــت به ديدة درع و دهان تير الماس خورده، لعل مصفا گريسته (534) رزم از پي

2-3) الماس و سرب:
ــفــيهى س ــر  اگــ را  ــى  ــتخــاقان ــخن فروبس هنگــام جـــدل س
ــت ــم ز عجايب خواص اس ــن ه كالماس به زخم سرب بشكست (753)اي

ــت». (طوسى، 1363: 68) و در نزهت نامة علائى  ــرب نتوان شكس در باب الماس گفته اند: «و آن را جز با س
ــرب كه از همه  ــندان الاّ س آمده كه: «و الماس بر همه قوت دارد و هيچ برو كار نكند از آتش و پتك و س
ــرب به يك جا كنند، بتوان گداخت». (رازى، 1362: 261) و:  ــت و گويند چون گرم با س گنده تر و كم ترس
ــندان نهند و خايسك بر او زنند درنگى نمايد از خايسك و سندان و  البته  ــكند، كه اگر بر س «و الماس را بش
ــكند، ليكن اگر در صحيفة سرب نهند به زخمى اندك پاره پاره شود». (همان: 251)؛ قزوينى مى نويسد:  نش
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ــندان نهى و مطرقه بزنى ضربى قوى يا در سندان نشيند يا در  ــت كه اگر به س «و از عجايب الماس آن اس
ــرب بزنى حالى شكسته شود». (قزوينى، بى تا: 208)؛ صاحب نخب الذخائر مى نويسد: «و  مطرقه و اگر به س
من غريب حال الماس أنه إذا طرق بمطرقه على سندانٍ، نكأ فيهما، و لاينكسر. و إذا لف في صفيحه أسربٍ، 
ــان، 1352: ذيل الماس)؛ (← الموحد الأبطحى،  ــر». (ابن الأكفانى، 1939: 22)؛ (← ثروتي و ضرب، انكس
ــد و اگر  ــت كه: و در آهن نيكو گذرد و از آتش وى را زيانى نرس 1429: 37)؛ در خواص الاحجار نيز آمده اس
ــرب باشد. . . . فرق  ــكند و چيزى كه در وى اثر كند، اس ــكنى به آهن فرو رود و آهن را بش او را به آهن بش
ــنگ و آهن كه خواهند او را  ميان الماس و مانند آن، آن بود كه الماس را از آهن هيچ گزند نبود و به هر س
بشكنند، بديشان فرورورد و طراوات و رونق ايشان ببرد، مگر اسرب كه به وى شكسته شود و سود گردد و 

اشباه او را اين خاصيت نباشد. (هرمس، 1390: 195)
ــته است: و ديگر مشهور شدست كه الماس به  ــناس نيشابور با ديدى ديگر به اين قضيه نگريس جوهرش
ــهرت به حدى رسيده است كه  ــت گرداند و اين معنى از كمال ش ــته شود و اسرب آن را نيس ــرب شكس اس
ــمس است. و اين  ــتحالت آن معنى نزديك حكّاكان اظهر من الش بزرگان در كتب خويش آورده اند و ذكر اس
خيال، آن جماعت را بدان سبب افتاده است كه ديده باشند كه حكّاكان جاهل الماس شكسته باشند و پاره اى 
اسرب را به روى سندان نهاده تا چون خايسك بر آنجا زنند تا الماس بشكند در وقت آن كه شكسته خواهد 
شد آن اجزاى شكسته بنجهد و متلاشى نشود و آن پارة اسرب آن را نگاه دارد. و اگر آن را بر روى سندان 
ــكند و متلاشى شود به حكم آن كه صلابتى در جرم وى هست  ــك آبدار بر وى زنند بش آبدار نهند و خايس
ــد گمان برد كه الماس به اسرب شكنند، و اگر  ــك نماند. پس آن كس كه آورده باش هيچ جزو در زير خايس
به جاى آن اسرب پاره اى كاغذ بود يا پاره اى شمع يا پاره اى پنبه همين فايده كند كه آن نگذارد كه اجزاى 

شكسته متلاشى شود». (جوهرى نيشابورى، 1383: 139)؛ (← بيرونى، 1374: 175)
ــه موى برند اين و آن در اين بنيادز بنده بوى برند آن و اين در اين صنعت اگرچ
هنر در آن، كه ز الماس بشكند پولاد (850)در آن چه عيب كه از سرب بشكند الماس

3-3) الماس و آهن (پولاد):
ــاس او ــت الم ــرا آهنى باب ــت م ديدة خاقانى است لاجرم الماس بار (178)نيس

در باب الماس گفته اند: و خاصيته انهّ لايكسره شىء و يكسر كل شىء. (بيرونى، 1374: 171)؛ (← تربيت، 
1316: 127و128)؛ آهن و پولاد را با الماس مى بريدند:

ــن در اين صنعت ــوى برند آن و اي ــن بنيادز بنده ب ــن و آن در اي ــد اي ــه موى برن اگرچ
ــرب بشكند الماس هنر در آن، كه ز الماس بشكند پولاد (همان: 850)در آن چه عيب كه از س

4. دُر و لؤلؤ (مرواريد) 
1-4) دُر و صدف و ابر نيسان:

ــاه جهان ابرْذات و بحرْصفات است ز آن صدف ملك ازو چنين گهر آورد (149)ش
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ــمگير در ادب فارسى، جوهرى نيشابورى مى نويسد: و در افواه مشهور است كه در آن  در باب اين پيوند چش
وقت كه باران نيسانى مى آيد صدف با روى آب مى آيد و دهان بازمى كند و قطرات باران را مى گيرد، و چون 
ــت و تعبيه كرده  ــد به خاصيّتى كه در جوف صدف قدرت ازلى نهاده اس آن قطرات به باطن صدف مى رس
ــود. بعد از آن در جوف صدف تربيت مى يابد و نموّى چنان كه در نبات باشد مى پذيرد تا  مرواريد متولد مى ش
ــت كه هر سال كه باران نيسان بيشتر آيد و  ــد. و نصر مى گويد كه دليل بر اين آن اس به حدى معين مى رس
ــود و بعد از  ــود و مرواريد ش پيش از وقت باريدن گرد آيد كه چون قطرة باران در دهان صدف افتد منعقد ش
آن ازديادى مى پذيرد و به هر سالى نموّى زيادت مى شود و مهتر مى گردد تا به حدى معين برسد. (جوهرى 
نيشابورى، 1383: 150)؛ (← بيرونى، 1374: 233و234)؛ خواجه نصير نيز چنان كه روش اوست، اين سخن 
ــت. (طوسى، 1363: 85)؛ جوهرشناس نيشابور در موضعى ديگر چنين مى گويد: و در كتب  را تكرار كرده اس
متقدمان آورده اند كه چون آفتاب به اول نقطة حمل برسد، صدف در درياى محيط در حركت آيد و به وقتى 
كه باران نيسانى بارد به روى آب آيند و دهان باز كند و قطرات باران را مى گيرند و به قعر دريا فرومى شوند 
و تا آفتاب به اول جوزا رسد به روز به زبر آب آيد و روى به آفتاب مى كنند و چنان كه آفتاب مى گردد صدف 
با او مى گردد و چون آفتاب غروب كند صدف به دريا فروشود و به تدريج آن قطرات باران كه صدف جذب 

كرده باشد منجمد مى گردد در جوف صدف و مرواريد مى شود. (جوهرى نيشابورى، 1383: 179)
محمدبن منصور چنين آورده است: و از معلم اول مرويست كه در آخر فصل شتا كه رياح عاصف، اصداف 
را از ميان بحر محيط به جانب و اطراف راند، صدف مانند حباب بر محدب آب شتابد و دهن را هدف وار پيش 
ــت كه چون تطاول  ــود. و بعضى روايت چنان اس تير باران ابر بهار دارد تا در حوصلة او قطره اى چند گرد ش
ــتة آبى را از آب دريا جداكرده و  ــمال درياى آب را در حركت و اضطراب  آورد و اجزاء رش ــتيلاى باد ش و اس
ــطح هوا جلوه دهد، صدف را در طرف كه تموج كمتر بود، دهن بازكند تا در حوصلة او مقدارى از آن  در س
ــه رحم نطفه قبول مى كند، قطرة  ــد گرد آيد، پس حوصلة او مقدارى چنان ك ــزاء كه لايق به حال او باش اج
ــته، از اول صباح تا هنگام مسا.  ــطح دريا استعلا جس ــان يا اندوت دريا قبول كند و چند روز بر س باران نيس
ــاق هوا كند و از وقت غروب تا هنگام طلوع آفتاب سر در نقاب  ــتوا استنش ــوادقت اس و در بعضى روايات س
ــيوة آمد و شد كند و اجزاى مائى كه در حوصلة او حاصل است  ــد، بعد از چند روز كه بدين هيأت ش آب كش
منعقد و منجمد گردد در قعر دريا قرار گيرد و به قدرت رب العالمين قطرة ماء معين در ثمين شود. (محمدبن 

منصور، 1335: 196و197)
ابن الأكفانى مى نويسد: «و اختلفوا في تولدّه في هذا الصّدف، فمنهم من قال إنهّ يتكوّن فيه، كما يتكوّن 
البيض في الحيوان البيّاض. ذكر ذلك جمعٌ من المحقّقين. و قيل: بل يطلع إلى سطح البحر في شهر نيسان، 
ــد حبّا. ذكره نصرٌ الجوهريّ، و كثيرٌ من الناس. و أقول عند التّدقيق:  ــح الصدف، و يتلقى المطر، فينعق و ينفت
ــان له بمثابه  لاتضادّ بين القولين، لجواز أن يكون تكوّن اللؤّلؤ في صدفه كتكوّن البيض، و يكون قطر نيس
ــدّف، وما كان منه يلي الفم، و الأذن،  ــديّ: إنّ موضع اللؤّلؤ من هذا الحيوان، داخل الص ــه. و قال الكن النّطف
فهو الجيّد منه. و قالوا: إنّ الحبّ الكبير، إنمّا يتكّون في حلقومه، و يزداد بالتفاف القشور عليه. و الدّليل على 
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ذلك. أنهّ يوجد طبقاتٌ، و الدّاخله منها شبيهه بالخارجه، و كلهّا تشابه باطن الصّدف». (ابن الأكفانى، 1939: 
(29-27

ــالة جواهرنامه نيز مى خوانيم كه: بدانك صدف جانورى است كه پوست او به لذت خاية مرغ است  در رس
و او نيز مثل ماهى تخم ريزد و بچه بسيار مى آورد. و گفته اند كه چون پنج ساله شود در اول حمل به وقت 
باران روى آب مى آيد و قطرات باران بلع مى كنند و به قعر دريا فرو مى بروند. تا به اول جوزا رسد ديگر باره 
بر روى آب آيد و روى به  آفتاب كند بر هر طرف كه آفتاب مى گردد و به وقت غروب به قعر [برود] تا اول 
سرطان. بعد از آن مرواريد در شكم او به امر حق تعالى مضمحل مى گردد. (جواهرنامه، 1343: 283)؛ خاقانى 

در ابيات فراوانى از اين باورداشت استفاده كرده است:
ــوان كــرد ــت ــد قـــرار ن ــول ــه م ــم ب (68)ه است  دُرَر  حبس خانة  صدف  كه 
صدف چــو  ــور  خ ابن السحاب  (198)فيض  بگذار  جا  به  ابن العنب  حيض 
خاقان حضرت  و  سخن  بحر  و  لفظش صدف و اين غزلش دُرّ بهايى (435)خاقانى 
يا صدف در بحر ظلمانى گروگان آمده (371)كعبه در شومى عرب چون قطره در تنگى صدف
ـــرد شـــــروان به ـــادك ــر مـــن ي ــخ استف باختر  ــه  ب ــور  خ مباهات  كــه 
ـــت را ـــام ـــه اق ــز ب ــري ــب ــك ت ــي (68)ل است  مقر  بهين  را  قطره  صدف  كه 
ــع اســت ــي ــرة رب ــط ـــان تــو چــو ق (348)ن عطشان  صدف مثال  احـــرار 

2-4) مرواريد و مفرّح:
در اين باب گفته اند: و اگر مرواريد را مصول كنند و در مفرّحات به كار دارند دل را قوت دهد و خون دل 
را صافى كند و روح را قوت دهد و خون دل را صافى كند و روح را قوت دهد و خون دل صافى گرداند و دفع 
ــت دفع كند و مدد روح  ــودايى كند و خفقان و ضعف دل را نافع بود و خوف و فزع را كه مادة سوداس مواد س
ــابورى، 1383: 178)؛ در داروهاى قلبى آمده است كه خاصيّت مرواريد در تفريح  حيوانى كند. (جوهرى نيش
ــوى، 1383: 371)؛ صاحب تحفه مرواريد را در تفريح قوى تر از طلا  ــيار عظيم است. (موس و تقويّت دل بس
دانسته است كه غوّاص در اجزاء بدن و ملطّف و نيز مقوّى اعضا و رافع انواع خفقان و خوف و فزع سوداوى 
است. نگاهداشتن آن مقوّى دل و در دهان داشتن آن جهت ازالة غم و ضعف دل مؤثر است. (حسينى، بى تا: 
ــاد كند و غم و اندوه را از دل ببرد و خون را  ــد: دل را ش ــيرى در باب خاصيّت دُر مى نويس 773و774)؛ دنس
ــازد  لطيف كند و جگر گرم را به اعتدال آورد و هضم را قوى گرداند و از جملة جواهر به طبع مردم بهتر س

به سبب حيوانى كه هم جنس مردم است. (← دنسيرى، 1350: 153)
و نيز نوشته اند: اگر مرواريد را در مفرّح ها و ياقوت ها و معجون ها كنند قوت بسيار دهد و خفقان زايل كند 
و اندوه از دل ببرد. (← ثروتيان، 1352: ذيل مرواريد)؛ بيرونى در باب استعمال آن در اين موارد مى نويسد: 
ــتعمل فيها  ــتعمال اللؤلؤ غير المثقوب فى المعاجين و فى الأكحال و ليس يس فأمّا ما فى كتب الطب من اس
ــحق؛ فإن الغرض فيه هو الاحتراز من التسميم فى الثقب و دفع المضره عن  ــحوقاً. فالثقب بعض الس إلا مس
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ــد: «و خاصّيه  ــا يعالجان به. (بيرونى، 1374: 219و220)؛ ابن الأكفانى نيز مى نويس ــاء و العين، فإنهم الاحش
ــى، 1939: 39)؛ (← رازى، 1362: 259)؛ (←  ــه».  (ابن الأكفان ــؤ: المنفعه من خفقان القلب، و توحشّ اللّؤّل

هرمس، 1390: 189)
زر و  ــد  مرواري و  ــوت  ياق از  ــاغر  (491)س ــه  آميخت ــان  زم در  ــرّح  مف ــد  ص

3-4) مرورايد و افزايش تاب و بينايى ديده:
تاب ديده به دو ياقوت و دُرَر بازدهيد (165) پيش كان گوهر تابنده به تابوت كنيد  

ــبل و كمنه مفيد است.  ــلاق و ظلمه و بياض و س در باب مرواريد گفته اند كه اكتحال آن جهت رمد و س
ــم به كار دارند به  ــت: «و در داروهاى چش ــينى، بى تا: 774)؛ صاحب جواهرنامة نظامى چنين آورده اس (حس
سبب آن كه نافع بود اعضايى را كه حامل روح باصره اند و بدين سبب بصر را تيز گرداند و قوّت دهد». (← 
ــابورى، 1383: 178)؛ (← قزوينى، بى تا: 202)؛ محمدبن منصور مى گويد: مرواريد بارد رطب  جوهرى نيش
ــم را از درد نگه دارد. (محمدبن  ــم بياميزند روشنايى چشم را تقويت كند و چش ــت و چون با داروى چش اس
ــم آتيست به فرمان  ــت: و مرواريد براى داروى چش ــالة جواهرنامه نيز آمده اس منصور، 1335: 201)؛ در رس
ــه خاصيّت دفع كند. (جواهرنامه، 1343:  ــم طلا كنند آن را ب ــداى تعالى؛ چون او را صلايه كنند و بر چش خ
284)؛ شهمردان بن ابى الخير نيز مى نويسد: و اگر بسايند و در چشم كنند سپيدى را ببرد و سود دارد. (رازى، 
ــم باشد ببرد و  ــت كه رطوبت را كه در چش ــت كه: خاصيّت دُر آن اس 1362: 259)؛ در نوادر التبادر آمده اس
چشم را روشن گرداند. (دنسيرى، 1350: 153)؛ و نيز نوشته اند: و اگر در ميان داروهاى چشم كنند، روشنايى 
ــم را از رنجورى نگاه دارد. (← ثروتيان، 1352: ذيل مرواريد)؛ (← ابن الأكفانى،  ــم زياده كند و چش چش

1939: 39)؛ (← هرمس، 1390: 189)
4-4) صدف و بن دريا:

ــا صدف ــينم ب ــا نش ــن دري ــم در ب خس نيم تا بر سر آيم كف بود همتاى من (323)آبنوس
در باب صدف گفته اند: «در بن دريا ساكن بباشد، مگر به وقت آنكه طلب طعمه كند، اندك حركتى كند و از 
عمق دور بشود. و به اقران نياميزد و تنها باشد و به حركت بيشتر به شب كند». (جوهرى نيشابورى، 1383: 
149)؛ و نيز گفته اند به حكم ثقل با عمق آب شود. و جماعتى گفته اند صدف از قعر دريا جدا نشود مادام كه 
زنده باشد، چون بميرد بر سر آب آيد، و موج آن را به ساحل اندازد. (همان: 150و 152)؛ ابوريحان مى نويسد: 
و الصدف كلما كان كان فى موضع أعمق، كان ما يناله من وهج الشمس أقل. فجاد حبُّه و كثر ماؤه و اليه 
ــول االله تعالى «كأمثال اللؤلؤ المكنون»، اى فى العمق. فانّ الإكنان بالصدف يعمّ الجيد و الردىء و  ــع ق يرج

الصغير و الكبير. و إنما يختصّ البهاء و الرونق بالكائن فى العمق. (بيرونى، 1374: 233) 
5-4) سفتن دُر و مرواريد:

ــطه ــتاند واس ــحر از من س قلب ضرّابان شعر از من پذيرد كيميا (17)عقد نظّامان س
سفتن مرواريد (ثقب) جهت كشيدن آن در رشته اى موزون و زيبا، كار بسيار ظريف و دقيقى بوده كه جز از 
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عهدة محدود افرادى برنمى آمده است. جوهرى نيشابورى، فصل ارزشمندى در «نظم كردن مرواريد و ثقب 
كردنِ» آن دارد. و هم در اين فصل جليل مى گويد: «و در ثقب كردن مرواريد، خطرهاى بسيار باشد؛ يكى 
ــوراخ آن كژ بود آن را «لنگ» خوانند و قيمت آن نقصان فاحش  ــوراخ كژ آيد، و هر مرواريد كه س آنكه س
ــد كه بشكند. و باشد كه ثقبى آرد، يا پوستى از روى آن برخيزد. و باشد كه پاره اى بريزد يا در  ــد.  و باش باش
ــوراخ كردن آن عيب ظاهر شود. و باشد كه  ــد. به وقت س اصل خلقت آن عفونتى يا تأكّل يا دودى بوده باش
ــياه. چون آن را سوراخ كنند، به سبب ترى آب كه بدان باشد سياه آب شود. و  ــد س در ميان مرواريد گل باش
باشد كه برعكس در دانة ناسفته گرفتگى يا سياه آبى با اندك مايه زردى يا صرخ آبى يا غير آن باشد. چون 
ــفتن چنان نبوده  ــود و زيادت صفايى و آبى و طراوتى گيرد كه پيش از س آن را ثقب كنند، به قرار اصل بازش
ــت كه دانة مرواريد مجوّف باشد و در آن تجويف حرارتى باشد كه  ــد. و اين معنى به تجربه معلوم شدس باش
ــادى تولد كند. چون آن را ثقب كنند آن جوف باطل بود و آن حرارت  موجب عفونت بود و آخرالامر به فس

تحليل پذيرد به سبب آنكه هوا بدو راه يابد». (← جوهرى نيشابورى، 1383: 186-180)
6-4) دُرّ شب افروز يا گوهر شب چراغ:

ــازد حكايتى فراگير و  ــخن مى گويد كه روشن مى س ــب افروز س ــابورى به گونه اى از دُرّ ش جوهرى نيش
مردمى در باب آن وجود داشته است: و حديث «دُرّ شب افروز» كه در افواه هست آن سخنى است نامعلوم 
ــى است، اين  ــب افروز آتش ــت مگر كه آن را تأويل كنند. چنان كه در افواه گويند دُرّ ش و آن را حقيقتى نيس
ــه از قيمت آن گويند كه چندان زر بر زبر آن مى ريزند آن دُرّ بر زبر مى آيد تا آنگاه كه به  ــى دارد. و آنچ وجه
حدّ قيمت آن رسد، بعد از آن بر زبر زر نيايد. پس آنگاه گويند قيمت از آن جمله زرست و اين سخنى است 

كه عوام النّاس گويند. (جوهرى نيشابورى، 1383: 192) خاقانى مى گويد:
كافسر گوهران كنم دُرّ ثناى شاه را (464)چرخ چرا به خاك زد گوهر شب چراغ من
قدر چه داند صدف دُرّ شب افروز را (548)دل چه شناسد كه چيست قيمت سوداى تو
ــود ــر ب ــر از اخت ــب افروزت ــه ش ــوددُرى ك ب ــن تر  روش ــاب  آفت ــر  گوه از 
ــود ــر ب ــو را رهب ــه ت ــن آنك ــود ز م مانا كه كلاه چرخ را درخور بود (718)برب

در فرهنگ جهانگيرى آمده است: گوهرى را گويند كه در شب مانند چراغ روشنايى دهد. آورده اند كه گاوى 
در دريا مى باشد و شب ها به جهت چرا برمى آيد و اين گوهر را كه در دهن اوست برآورده بر زمين مى نهد و 
به روشنى آن چرا كند. (جمال الدين انجو، 1359: ذيل شب چراغ)؛ اين سخن در برهان قاطع نيز آمده است. 
ــت: گوهري است افسانه اي  ــب چراغ)؛ در لغت نامه به نقل از فرهنگ نظام آمده اس (تبريزى، 1362: ذيل ش
كه در شب مثل چراغ مي درخشد. و قصه اش اين است كه گاومانند جانوري است در دريا كه در شب بيرون 
مي آيد و گوهر مذكور را از دهان خود بيرون مي آورد و بر زمين  مي نهد و در روشنايي آن مي چرد و باز آن 
را به دهان مي گذارد و در آب مي رود. مردم در كمين نشسته اند، آن گوهر را مي ربايند. (← دهخدا، 1373: 

ذيل شب چراغ)
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ــب افروز در كنار كوه قاف، درخت طوبى، دوازده كارگاه، زره  ــرخ، گوهر ش ــالة عقل س ــهروردى در رس س
داودى، تيغ بلارك و چشمة حيوان، هفت عجايب دنيا دانسته است: گوهر شب افروز هم در كوه قاف است، 
اما در كوه سيّم است و از وجود او شب تاريك روشن شود، اما پيوسته بر يك حال نماند. روشنى او از درخت 
طوبى است؛ هر وقت كه در برابر درخت طوبى باشد ازين طرف كه تويى تمام روشنى نمايد همچوى گوى 
گرد روشن. چون پاره اى از آن سوى تر افتد كه به درخت طوبى نزديك تر باشد قدرى از دايرة او سياه نمايد 
و باقى همچنان روشن. و هر وقت كه به درخت طوبى نزديك تر مى شود از روشنى قدرى سياه نمايد سوى 
ــن باشد. چون تمام در پيش درخت  ــوى درخت طوبى همچنان يك نيمة او روش اين طرف كه تويى، اما س
ــياه نمايد و سوى درخت طوبى روشن. باز چون از درخت درگذرد قدرى روشن  ــوى تو س طوبى افتد تمام س
ــنى وى زيادت مى نمايد نه آنچه در ترّقى است، اما جرم  ــوى تو روش نمايد و هر ه از درخت دورتر مى افتد س
ــود و همچنين تا باز در برابر مى افتد آنگاه تمام جرم وى نور  ــياهى كمتر مى ش ــتر مى گيرد و س وى نور بيش

گيرد. (سهروردى، 1373: ج3: 230و231)؛ (← ياحقى، 1386: ذيل گوهر شب چراغ)
صاحب نفايس الفنون آورده است: و بعضى گويند انوشيراوان را ياقوتى بود شب افروز كه آن را «كوكبى» 
خوانند، به شب چون چراغ برفروختى، و گوهر شب چراغ عبارت از آن است و اين معنى مستعبد نيست، چه 
ياقوت را اين خاصيّت هست كه چون اخگر درخشد. در تاريخ آمده كه سلطان ملكشاه قاصدى پيش سلطان 
ــتان بود، ديد آتشدان زرّينى پيش او بود و اخگرى كه  ــتاد؛ قاصد چون پيش سلطان رفت زمس ابراهيم فرس
در آنجا بود از آتش سرخ تر نمودى و همچون آتش درخشيدى. قاصد را از آن حيرت آمد؛ سلطان ابراهيم از 
آن آتش قدرى به كفچة زرّين برداشت و گفت دست بيار كه بدين آتش دست نسوزد و بر دست او ريخت. 
ــالدين آملى، 1389: ج3: 334و335)؛ (ثروتيان، 1352: ذيل ياقوت/ذيل  ــت كه ياقوت است. (شمس  او ندانس
كوكبى)؛ (← اشرف زاده، 1387: ذيل گوهر شب چراغ)؛ مولانا در مثنوى، قصة اين گاو بحرى را آورده و در 

بيان مقاصد خود از آن سود جسته است:
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آورد ــر  بح از  ــر  گوه ــى  آب ــردش مى چردگاو  ــدر مرج و گ ــد ان  بنه
آب  گاو  ــر،  نورگوه ــعاع  ش ــنبل و سوسن شتاب ...در  مى چرد از س
ــر بق آن  ــر  گوه ــور  ن در  ــرد  ــرمى چ دورت ــر  گوه ز  ــردد  گ ــان  ناگه
ــياه س ــم  لج ــد  نه دُر  ــر  ب ــرى  ــبزه گاهتاج ــرج و س ــود تاريك م ــا ش ت
ــر درخت ــرد تاجر ب ــزد م ــس گري ــختپ ــاخ س ــان مرد را با ش گاو جوي

ــرد مرج  ــازد گ ــار آن گاو ت ــت ب ــاخ دَرجبيس ــم را در ش ــد آن خص ــا كن ت
ــر  ن گاو  ــردد  گ ــد  نومي او  از  ــون  ــرچ گه ــد  بُ ــاده  نه ــه  ك ــا  آنج ــد  آي
ــاهوار ش دُرّ  ــوق  ف ــد  بين ــم  ــزد او ابليس وارلج ــن بگري ــس ز طي پ
 گاو كى داند كه در گل گوهر است ... كان بليس از متن طين كور است و كر است

(مولوى، 1384: 951)
بديع الزمان فروزانفر مأخذ اين حكايت را مطلب فرهنگ نويسان ذيل كلمة شب چراغ مى داند كه در داراب نامة 

طرطوسى نيز بدان اشاره شده است. (← فروزانفر، 1387: 572)

7-4) مرواريد و درياى عمّان:
ــه دُر ــدف ماند و ن ــه ص ــه دريا ن ــو ب ــاحل عمّان چه كنم؟! (254)چ زحمت س

ــت. (← جوهرى  ــر خليج فارس از جمله كيش، از مواضع مهم صيد مرواريد بوده اس ــاى عمّان و جزاي دري
ــى آمده است: در همه عالم جز درياى كيش و  ــابورى، 1383: 145و146)؛ در عجايب  المخلوقات طوس نيش
عمّان جاى ديگر نبود و در سنة خمس مايه صدف از درياى عمّان برميد و مرواريد گران شد به سبب آفتى 
ــت و نهنگ بسيار بود  ــيد و به درياى قلزم افتاد و در قلزم غوّاص نتواند رفت كى بعيدالقعر اس كه به وى رس
ــس از آن بازآمد. و غوّاص در عمّان دو جيّره در پاى  ــدن وى از درياى عمّان آفريدگار داند و پ ــبب رمي و س
بندد تا به قعر رسد و در قعر روشنايى بود مى بيند كى صدف مى رود و مى گيرد و در چيزى مى كند. (طوسى، 
ــوب به «تؤام»: قال الحرمازى فى تؤام:  ــت منس ــم از مرواريد بوده اس 1387: 153)؛ «التؤاميه» نام يك قس
ــخاً. (←  ــرون فرس ــاحل و صحار ممايلى الجبل على طريق مفازه و بينهما عش انهّ قصبه عمّان ممايلى الس
ــيرى، 1350: 153)؛ و در امثال صدف و در به عمّان بردن مترادف زيره به  بيرونى، 1374: 191)؛ (← دنس
ــت كه به عمّان آورده اى و اين زيره اى است كه به كرمان كشيده اى».  ــت: «اين صدفى اس كرمان بردن اس

(بلخى، 1372: 122)؛ (← دزفوليان، 1378: ذيل عمّان)
ــت ــع اس ــرة ربي ــو قط ــو چ ــان ت ــانن عطش ــال  مث ــدف  ص ــرار  اح
ــد ش ــدف  ص ــت  وديع ــه  ك ــره  ــان (348)قط ــه بحر عمّ ــؤ گردد ب لؤل
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8-4) مرواريد و بحر محيط:
اصداف ملك را گهر اندر نهان اوست؟ (73) اين پرده گرنه بحر محيط است پس چرا  

ــابورى،  ــت. (← جوهرى نيش ــر محيط (بحر اخضر) بوده اس ــع صيد مرواريد، بح ــى ديگر از مواض يك
ــد: «و له مغاصاتٌ مشهوره في البحر الأخضر. و يوجد في مجازات تلك  1382: 147)؛ ابن الأكفانى مى نويس
ــهوره "مغاص أوال" بالبحرين و "مغاص دهلك" و  ــواحل. و من المغاصات المش المغاوص، و بين تلك السّ
ــرنديب" و  ــرجه" باليمن، و "مغاص القلزم" بجوار جبل الطوّر، و "مغاص غُبّ س ــرّين" و "مغاص الشّ "السّ
ــقطري"». (ابن الأكفانى، 1939: 31و32)؛ به اين پيوند در متون نثرى  ــفاله الزّنج" ، و "مغاص أس "مغاص س
ــاره شده است: «و قرآن خود بحر محيط است؛ اى بسا لؤلؤ شاهوار و  ــرار (ج1: 229) نيز اش چون كشف الاس

دُر شب افروز كه در قعر اين بحر است». (← دزفوليان، 1387: ذيل بحر محيط)
9-4) مرواريد و بحر عدن:

بحر عدن (بحر احمر) يا همان درياى قلزم نيز يكى ديگر از مواضع صيد مرواريد بوده است:
ــت ــه كارت نيس ــك اگر ب ــؤ و مش ــت (823)لؤل ــزم و طراز فرس ــر دو با قل ه
ــدن ــة دُرّ ع ــك او قبل ــر كل ــوك س خاك سم اسب او كعبة مشك تتار (184)ن
ــغ تو عذراى يمن، در حلة چينيش تن چون خردة دُر عدن، بر تخت مينا ريخته تي

(380)
(← مرواريد و عمّان)؛ (← دزفوليان، 1387: ذيل بحر احمر)؛ (← مرواريد و بحر محيط)

10-4) گوهر و گِل:
كاروانيان از بيم تصرف باج گيران و ستاندن باج فراوان جواهرات خود را در گل مى پوشاندند:

ــد كان اودل به رصدگاه دهر بيش بها گوهرى است ــر او فيض اب ــد عش ــل اب دخ
ــش آلوده اند ــد در گل ــم رص ــك ز بي تا ز گل آيد برون گوهر رخشان او (362)لي

البته در اينجا مراد ظاهراً هر نوع جوهر قيمتى است.
11-4) شكستن گوهر:

برخى از گوهرها چون مرواريد به راحتى شكسته مى شوند:
ــت ــوار اس ــتنش خ ــر شكس ــو گوه همچو سيماب بستنش دشوار   (همان: 200)همچ

و گويا با دندان نيز مى شكستند:
كان كو به جان گوهر خرد حالى به دندان نشكندآن را كه در كار آورد كارش ز رونق چون برد

(612)  
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5. مرجــان (بسد)
1-5) مرجان، يكى از مفردات سازندة مفرّح:
ــل، گل مى خورد كه در گل ــاك بود بلب مشك است و زر و مرجان وين هرسه هست غمبرغمن
ــد طبيبى ايـرا ـــان دانـ سازد مفرح از زر مرجان و مشك اذفر (192)مـانـا كه بـاد نيس

ــك و زر و مرجان ساخته شده، سبب تفريح بلبل را  ــت كه از مش ــده اس در اين بيت گل به مفرّحى مانند ش
فراهم ساخته. ذكر اين نكته ضرورى است كه در مفرّحات، مرجان نيز به كار مى بردند: «و خاصيّت مرجان 
ــون دل را صافى كند و روح را مدد دهد».  ــه آن را مصول كنند و در مفرّحات به كار دارند و خ ــت ك آن اس
(جوهرى نيشابورى، 1383: 224) و مرجان سپيد نيز در مفرحّات به كار مى برند: «و مرجان سپيد در مفرّحات 
و داروهاى چشم و سفوف ها به كار دارند كه در وى نوعى از جلا هست». (همان: 223)؛ در رسالة جواهرنامه 
ــت: «و در مفرّحات مرجان به كار برند و خون دل صافى كند و روح را قوت دهد». (جواهرنامه،  نيز آمده اس
1343: 294)؛ ابوريحان به نقل از كتاب اوريباسيوس مى آورد كه: انّ المسك ينفع من الهمّ و الفزع و الحزن 
ــران. (بيرونى، 1374: 224)؛ در  ــل و زعف ــب اذا كان معه لؤلؤ مثقوب و مرجان و أفيون و عس ــاع القل و أوج
ــد بالخاصيه مقوّى و مفرّح دل است  و معين خاصيت مذكوره است اينكه به  ــت: بس داروهاى قلبى آمده اس
ــفاف بودن تنوير روح و به سبب قبض، تمتين آن مى نمايد. (موسوى، 1383: 343)؛ (← هرمس،  ــبب ش س

1390: 209)؛ (ابن سينا، 1387: 165س)
2-5) مرجان و بن دريا:

ــو و هم جنس جوى ــر عالم ش در بن دريا رو و مرجان طلب (744)بر س
ــان مرجان از دريا  ــفر فرنگ كرده اند و در پيش ايش ــابورى مى گويد: «و جماعتى از تجّار كه س جوهرى نيش
ــت كشتى در بر آن مى برند و آلت ها مى دارد  برآورده اند چنين حكايت مى كنند كه در موضعى كه مرجان اس
ــكل مضراب كه كوتر به آن گيرند از آهن بافته، آن آلت ها را به آب فرو مى گذارند جايى  مثل دام ماهى، ش
ــاخ هاى مرجان مى آيد و برمى كنند و آن را جمع مى كنند. و جايى كه قعر  ــد. در ش كه قعر آب نزديك باش
ــنگ ها برمى كنند و از آب بر  ــد، همچنان غواصّان مرواريد غوص مى كنند، و بدان آلت ها از س آب دورتر باش
مى آرد». (جوهرى نيشابورى، 1383: 221)؛ در عجايب المخلوقات طوسى در باب مرجان آمده است كه: در 
قعر دريا رويد، چون درخت سپيد بود به دام آن را بكشند و بركشند. چون باد و هوا به وى رسد، سرخ گردد 
ــى، 1387: 139)؛ (← جواهرنامه، 1343: 293)؛ (← بيرونى،  ــود، برابر به زر بفروشند. (طوس و متحجر ش

1358: 129)؛ (← ثروتيان، 1352: ذيل بسّد)
ــتخراج آن چنين آورده است: در نواحى افريقيه  ــالة گوهرنامه در باب كان مرجان و كيفيت اس صاحب رس
ــان اطمينان و مرغان را بر  ــيب آن امك ــت كه از تلاطم امواج ماهيان را در نش ــى بعيدالارجاء واقع اس درياي
ــجر مرجان در آب  ــى الخور» خوانند ش ــت. و در محلى از بحر مذكور كه آن را «مرس فراز مجال طيران نيس
مى رويد و مادام كه در ميان آب درياست نرم اندام و غيرالانكسار است و به واسطة غير انكسار در استخراج 
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ــند و كشتى [كذا] آن شكسته مى شود. و شجر مرجان در بحر فرنگ هم مى باشد،  ــيار مى كش آن زحمت بس
ليكن به واسطة آنكه آن دريا به مرتبه اى عميق است كه غوّاصان اوهام از اندرون آن برون نمى توانند كرد 
و لنگر عقل چندان كه در او مى رود به قعر آن نمى تواند رسيد استخراج مرجان از آن جا كمتر مى كنند. و از 
براى استخراج مرجان دامى بسيار استوار كرده اند و از طرف آن كندهاى رصاص آويخته اند. پس در موضعى 
ــجر مذكور افتد، بعد از آن  ــت، دام در آب مى افكنند تا در آب فرو مى رود و بر روى ش ــجر مرجان اس كه ش
بندى كه بر دام بسته اند مى گرداند تا دام بر شاخ هاى شجر مى پيچد و مردمان قوى هيكل به بالا مى كشند 
ــن  ــت كه بر دس ــد از مرجان جدا مى كنند و مرجان از عقده هاس تا نبذى از آن با دام به بالا مى آيد. پس بس
بندبند مى نمايد و به سوهان مى سايند و به سنبادة سوده جلا مى دهند. (محمدبن منصور، 1335: 256-254)

3-5) مرجان و كنار دريا:
ــتانش كز اشك داد خواهان بر هر كنار دريا مرجان تازه بينى (433)درياست آس

در نزهت نامة علائى آمده است: بسد، اصل مرجان است كه در كنار دريا بود. (رازى، 1362: 264)
6. زمرّد

- زمرّد و افعى:
ــت اس ــلب  زمرّدْس ــن  افعى  ت ــك  ــان چه كنم؟ (251)فلـ دفع اين افعى پيچ
ــه چرخم ــد من ك ــل ارقم كن ــر فع ــدارم (285)وگ ــم ن ــز از بهر ارق ــرد ج زم

زمرّد گوهرى سبزرنگ است و در ميان مردم باور بر اين بوده كه اگر آن را جلوى چشم افعى بگيرند، چشم 
افعى بتركد: «و مشهور و معروف شدست كه چون زمرّد خالص در برابر چشم افعى دارند، چشم او بطرقد». 
ــمش بيرون آيد». (رازى، 1362:  ــابورى، 1383: 107)؛ «مار افعى چون زمرّد خالص بيند چش (جوهرى نيش
ــى آمده است: «بعضى گويند كى چشم افعى بر زمرّد  260)؛ (← همان: 170)؛ در عجايب المخلوقات طوس
آيد كور گردد. و من از ملكى شنيدم كى گفت دروغ گويند اين را كى من اين نگين بر چشم مار مى سودم، 
ــم وى دراز بود، معزّمى بخواند و  هيچ اثر نكرد. گفتم: مگر نه افعى بود؟ گفت: افعى چگونه بود گفتم: چش
افعى بياورد، زمرّد بر چشم وى ماليد ديدة وى آب شد و بچكيد». (طوسى، 1387: 145و146)؛ ابن الأكفانى 
مى نويسد: «و قيل: إنّ منه صنفاً يعرف "بالذّبابيّ" لأنهّ يشبه الذّباب الطاووسيّه اللون التي تكون في المروج 
الخضر، و إنّ من خاصيّه هذا الصنف، أنّ الافاعي إذا نظرته، تسيل أعينها، و أنا إلى الآن، لم أر هذا الصّنف، 
ولكنّني امتحنت الرّيحانيّ و السّلقّي في هذا الأمر، فلم يصحّ، ولا تغّيرت أعين الأفاعي بوجهٍ». (ابن الأكفانى، 

1939: 51و52)
ــم افعى بر آن افتد، در حال همچون آب  ــد: «محمدزكريّا گويد: زمرد فايق اگر چش قزوينى نيز مى نويس
ــت، دراز  ــم افعى گرد نيس ــد: «و چش ــود». (قزوينى، بى تا: 204)؛ مراغى نيز در منافع حَيَوان نويس ريخته ش
است،  زمرّد خالص ببيند چشمش كور شود». (مراغى، 1388: 160)؛ و نيز گفته اند: «زمرّد إ رمانى خوش رنگ 
ــود».  ــيراب را كه در برابر افعى بدارند، ديدة افعى بتركد، چنان كه گفته اند: افعى چون زمرّد نگرد كور ش س



13
91

ن 
ستا

زم
 / 

18
ش 

 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

170

جواهرشناسي در ديوان خاقاني/ سعيد مهدوي فر

(جواهرنامه، 1343: 282)؛ در نوادر التبادر نيز آمده است كه: و چون برابر افعى بدارند، چشم افعى به درآيد. 
(دنسيرى، 1350: 158)؛ و شاعر در بيت ديگرى در نهايت زيبايى فلك را «افعى زمرّدين» گفته است:

بپيچيـد ــن  ــرّدي ـــ زم ــر زبان برانداخت (507)افــعـــــى  مهره به س
با اين حال جوهرى نيشابورى ضمن نقل باورداشت مذكور مى نويسد: «استاد ابوريحان آورده است كه چند 
ــم آن افاعى كردم و  ــى تجربه كردم هيچ اثر نكرد. بعد از آن زمرّد را مماس چش ــرّد بر چند مار افع ــوع زم ن
ــم افعى كشيدم هيچ اثر  ــودم و در چش ــتم هم هيچ اثر نكرد. بعد از آن قدرى زمرّد را بس ــار بداش زمانى بيس
ــت و به حدّ ضرب مثل رسيده اصلى ندارد».  ــهور  شدس ــد كه آن خاصيّت هرچند كه مش نكرد و محقق ش
ــابورى، 1383: 107)؛ محمدبن منصور در گوهرنامه مى آورد: «جابربن حيّان در كتاب سر  (← جوهرى نيش
ــود؛ وليكن از خواجه ابوريحان مروى  ــرده كه افعى بلوطى نظر به زمرّد كند، فى الحال كور ش ــزون يادك مخ
ــاه ذوجاه خوارزمشاه عقدى زمرّد در گردن افعى كرد و مدت يكسال در سلهّ محبوس داشت،  ــت كه پادش اس

بعد از آن افعى رها كرد و هيچ خلل در چشم وى نبود». (محمدبن منصور، 1335: 215)
ــيلان عيون  ــر اين باور را مردود مى داند: و منها ما أطبق الحاكون عليه من س ــان در الجماه آرى ابوريح
الافاعى إذا وقع بصرها على زمرّد حتى دون ذلك فى الكتب الخواص، و انتشر على الأسنه و جاء فى الشعر. 

قال أبوسعيد الغانمى:
ــاً ــاب ملتوي ــا ينس ــداول م ــاء الج ــرِم منتش ــر  غي ــتٍ  نب ــرد  زم ــى  عل
ــرّدهً زمـ ــى  لاقـ إذا  ــوان  ــاب خوف ذهاب العين و البصرِكالافـعـ فانس

و قال ابوالنصر العتبى فى بعض رسائله: انّ لكل خاصيه و قوه بحسب القدره الالهيه ذاتيه و هذا الزمرّد يُسيل 
ــه عن تصديق ذلك. فقد بالغتُ فى امتحانه بما لايكن  ــه الجان...، مع إطباقهم على هذا فلم تفر التجرب مقل
ــلتّ به، و تحريك خيط أمامه منظوم منه،  ــغ منه، من تطويق الافاعى بقلاده زمرّد، و فرش س ــون أبل ان يك
ــهر فى زمانى الحّر و البرد. و لم يبق إلاّ تكحيله به، فما إثرّ فى عينيه شيئاً إصلاً، ان لم يكن  ــعه أش مقدار تس
زاده حده بصر! (بيرونى، 1374: 272و273)؛ (← طوسى، 1363: 60و61/ 271-274)؛  (← شميسا، 1387: 

ذيل زمرّد)
7. عقيق

- عقيق و يمن:
ــرون از دهن ــرد ب ــق يمن ك ــژم عقي گشت زرافشان چمن چون كف صدر كبارغ

(184)  
عقيق را از يمن مى آورده اند. (← قزوينى، بى تا: 206)؛ جوهرى مى نويسد: و معادن عقيق به دو موضع بيش 
نيست: در يمن در دو ديه كه آن را مقرى و نعام گويند و در حوالى آن و در زمين سند. و آنچه از معادن يمن 
ــابورى، 1383: 196-200)؛ در الجماهر در باب عقيق آمده  ــد. (← جوهرى نيش خيزد با رنگ و طراوت باش
ــند و باليمن فى قريتى مُقرى و نعام. (بيرونى، 1374: 280)؛ ياقوت در معجم البلدان در  ــت: و معادنه بالس اس
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باب «مُقرى» مى نويسد: قريه على مرحله من صنعاء و بها معدن العقيق. وى در باب «نعام» نيز مى نويسد: 
ــه. (← همان جا)؛ در خواص الاحجار آمده كه:  ــه لبنى هزان فى اعلى المجازه من أرض اليمام وادٍ باليمام
ــهرهاى بزرگ يمن است».  ــهرهاى روم و يمن آرند؛ خاصه از حضر موت كه از ش ــنگ عقيق را از ش «و س

(هرمس، 1390: 211)
ــت: محل  ــه محل اس ــت: و بدان كه حاصل كردن عقيق در س ــالة جواهرنامه نيز چنين آمده اس در رس
ــت. و محل دوم در گجرات شهرى است كه آن را بروج  ــهرهاى يمن اس اول صنعان كه اعظم كه اعظم ش
ــيار حاصل مى شود. و محل سيوم در حوالى جگر كه قصبه اى است  ــهر عقيق بس مى گويند، در حوالى آن ش
ــود... (جواهرنامه، 1343: 295)؛ در نوادر التبادر آمده است:  ــتف آن جا نيز عقيق حاصل مى ش نام كلورى اس
ــت و آن را «معوى» خوانند. و پس از آن،  ــد كه از آن ديه آرند كه در يمن اس و گويند كه بهترين آن باش
ــيرى، 1350: 160)؛  ــاس» خوانند. (← دنس آن ديه كه «هايم» خوانند و پس از آن، آن ديه كه آن را «س
ــى از آن باشد، در مغرب و هندوستان  ــت و در بصره هم جنس و نيز گفته اند: معدن عقيق به صنعاى يمن اس
ــد؛ اما يمانى او از همه بهتر بود. (← ثروتيان، 1352: ذيل عقيق)؛ (← محمدبن منصور،  نيز مى گويند باش

1335: 238)؛ (← رازى، 1362: 263) 
ــنگ ــا گويند كز س ــت آن كج ــاختدروغ اس ــدر يمن س ــور عقيق ان ــروغ خ ف
ــه معنى ــنگين پس چ ــت س كه عشق او عقيق از چشم من ساخت (574)دل يار اس

8. فيروزه
1-8) فيروزه و بر يك صفت نپاييدن:

تا چند خس پذيرى؟ آخر نه كهربايى  (805) پيروزه وار يك دم بر يك صفت نپايى  
ــب صفا و كدورت هوا بگردد. و هرگاه كه هوا صافى و بى  ــت كه رنگ او به حس «و از خواص او آن اس
غبار باشد لون فيروزه صافى تر، و رنگين تر نمايد. و هرگاه كه هوا با غبار بود و ابرناك، رنگ و صفاى فيروزه 
ــب صفا و  ــت كه رنگ پيروزه به حس ــى،1363: 79 و 80) و «و خاصيّت پيروزه آن اس تيره تر نمايد». (طوس
ــر و رنگين تر نمايد. هرگاه  ــد لون پيروزه صافى ت ــدورت هوا بگردد. و هرگاه كه هوا صافى و بى غبار باش ك
ــت. و در كتاب خواص  كه با غبار يا اير آميخته رنگ و صفاى پيروزه كمتر نمايد و اين از خواص پيروزه اس
احجار آورده اند كه رنگ پيروزه به حسب ارتفاع آفتاب زيادت مى شود و به حسب انخفاض آن كم مى شود». 
(جوهرى نيشابورى، 1383: 134)؛ ابوريحان مى نويسد: «و قد كرهه القوم بسب تغيره بالصحو الغيم و الرياح 
و تصفير الروائح الطيبه له و اذهاب الحمام بمائه و إماته الدهن إياه؛ و لم يعدوه فى الجواهر المستحجره من 
ــحم. و لذلك يجود فى ايدى القصابين  ــم و يعالج بالأليه و الش الماء. و كما انهّ يموت بالدهن كذا يحيا بالدس

و خاصه يسلخ الاهاب بقبضه». (بيرونى، 1374: 278)
ــبب تغيّره بالصّحو، و الغيم. و الرّياح، و تصفير  ــت: قال الكنديّ: «وقد كرهه قومٌ بس ابن الأكفانى آورده اس
ــحم و  ــاب الحمّام لمائه. و إماتته بالزّيت؛ وكما أنهّ يموت بالزّيت، كذلك يحيا بالشّ ــرواح الطّيّبه له. و إذه ال
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ــته اند: رنگ فيروزه  ــه. يعالج بأن يجعل في أيدي القصّابين». (ابن الأكفانى، 1939: 60و61)؛ و نيز نوش الإلي
ــبب انگشترى فيروزه را به  ــود دارد و از اين س از بوى هاى تيز و روغن گرم به زيان رود. پيه و چربى او را س

قصّابان دهند تا در انگشت كنند كه طراوات او زياد شود. (← ثروتيان، 1352: ذيل فيروزه)
ــيرى مى نويسد: «و چندان تفاوت به رنگ كه پيروزه دارد هيچ سنگى ندارد. و اين سنگ را مانند به  دنس
دل مردم كرده اند به تغيّر و از حال به حال گشتن». (دنسيرى، 1350: 159)؛ در عجايب المخلوقات قزوينى 
ــد لون او صافى نمايد و اگر كدر بود، كدر نمايد». (قزوينى، بى تا: 206)؛  ــت: «اگر هوا صافى باش نيز آمده اس
ــنگى است با روشنى هوا صافى نمايد و چون هوا تيره باشد  ــهمردان بن ابى الخير نيز مى نويسد: پيروزه س ش

رنگ نيك ننمايد.. (رازى، 1362: 261)
2-8) فيروزه و خاتم:

ــودت آورده فلك ــن ج ــر نگي هرچه آمده زير خاتم فيروزه (735)در زي
ــت فرخ دارند؛ حكما گفته اند اگر نگينى كنند از فيروزج و بر آن صورت  در باب فيروزه گفته اند: جوهرى اس
ــانند و با خود دارند از جادوى ايمن  ــو و دو كودك در كنار دارد و اين نگين بر نقره نش زنى كنند دراز گيس
ــى، 1387: 150)؛ و گويا به جهت همين مباركى و خجستگى از آن خاتم مى ساخته اند. (←  ــند. (طوس باش
ــت: و ذكر هرمس: أنهّ إذا نقش عليه صوره طائر، فيه سمكه،  ــيرى، 1350: 159)؛ ابن الأكفانى آورده اس دنس
ــر و عطارد في برج الثور، فإنّ حامله يقوى  ــيءٌ من خصي الثّعلب، و يكون القم ــل في خاتمٍ، و تحته ش و جع
على الجماع و تزداد شهوته له. قال ابن أبي الأشعث: إنهّ يقوّي القلب، إلاّ أنهّ دون الياقوت. و وجدت نقلاً عن 
ــائر الأحجار. (ابن الأكفانى، 1939: 62)؛ در باب نگين هاى  ــض الأطبّاء: أنهّ أقوى في تقويه النّفس من س بع

فيروزه در جواهرنامة نظامى بحث قابل توجهى وجود دارد. (← جوهرى نيشابورى، 1383: 131- 133)

9. جزع
1-9) جزع و چشم:

ــى عيس ــت  توس ــزع  ج ــروردة  ــم (275)پ ــت مري ــتن لعل توس آبس
ــود. جزع انواع  ــم آن را يمنى گفته اند كه در معادن عقيق يافت مى ش ــت و بهترين قس «جزع» از احجار اس
مختلفى از جمله بقرانى، عسلى، عروانى و غيره دارد. اين سنگ به رنگ هاى مختلفى است، به گونه اى كه 
در يك پاره از آن رنگ هاى مختلفى چون سياه و سپيدى و زردى و سرخى و كبودى وجود دارد. امّا آنچه كه 
مشبّهٌ به چشم قرار مى گيرد، قسمى است كه آن را «عين البقر» مى ناميده اند، اين قسم سياه سپيد مثل چشم 
گاو است. البته قسم ديگرى نيز وجود دارد كه مى تواند مشبّهٌ به براى چشم باشد. جوهرى نيشابورى در باب 
آن مى نويسد: و نوع ديگر كه درو دو لون بيش نباشد يكى سياه و يكى سپيد از آن نگين ها سازند چنان كه 
خطى سپيد با خطى سياه راست بر كنارة نگين افتد و آن را مناسب راست كنند چنان كه شكل خط ها موافق 
ــابورى، 1383: 206و207)؛ ابوريحان در الجماهر بيتى از إمروالقيس  ــكل نگين باشد. (← جوهرى نيش ش
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مى آورد كه چشمان وحش را به جزع مانند كرده است. (← بيرونى، 1374: 288و289)
نبود كه چشم و گوشم صدف و گهر نيايد (121)چو صدف گشاد لعلش، چو سنان كشيد جزعش
ــا جان ه ــرده  ب ــزه  غم ــه  ب ــو  ت ــزع  (345)ج ــاوان  ت داده  ــه  بوس ــه  ب ــو  ت ــل  لع
ــزع جادوتاب داد ــحر آن ج ــرط آن لعل رخشان تازه كرد داغ دل ها را به س باغ جان ها را به ش

(576)
ــه آخر بگوى ــدر جزع ن ــش آب و ان كاين چه بى آبى است چندين و آن چه آب است آن همهدر دو لعل

(522)  
2-9) جزع و يمن:

ــة زنگى عروس ــى روى تو حجل در يمنى جزع تو حجرة هندى صنم (260)در ختن
ــيت حبش ــروس  ع ــور  مخم دو  ــه  ــت (568)ب ــزع يمن ــة ج ــه در حجل خفت

ــته اند. و يخرج باليمن من معادن العقيق و قيل بينهما نسبه بوجه التقارب.  ــم جزع را يمنى دانس بهترين قس
(بيرونى، 1374: 285)؛ در عجايب المخلوقات طوسى آمده است كه اغلب جزع به يمن بود و به هندوستان. 
(طوسى، 1387: 142)؛ (← قزوينى، بى تا: 196)؛ (← محمدبن منصور، 1335: 243)؛ در خواص الاحجار 
ــنگ را از معدن نتوان آورد، مگر كسانى كه مفلوج و  ــنگ جزع را از چين و يمن آرند و اين س آمده كه: و س

مبتلا باشند از غايت سردى كه بر آن موضع غالب باشد... (هرمس، 1390: 214)

10. بيجاده
1-10) سرخى بيجاده:

ــمم ــت از خون چش ــن پيروزه طش ــدن (318)در اي ــاده مع ــد بيج همه آفاق ش
ــرخ  ــد، به لون ياقوت س ــن آن را كه لون نزديك باش ــل و ياقوت، بهتري ــت مابين لع ــاده جوهرى اس بيج
ــهو كنند و گمان برند كه ياقوت است و همچنين برعكس. و  ــيار س «بنفش پردارى» خوانند، و جوهريان بس
بهترين آن گفته اند كه سرنديبى است و لون آن سرخ مشبع. و اول كه بيجاده پديد آمد، از كوه هايى كه در 
زمين مشرق است و آن كوهى است معروف كه آن را رهون خوانند. بعد از آن معدن ديگر پديدار آمد ميان 
وخان و شكنان در حدود بدخشان. (← جوهرى نيشابورى، 1383: 196-200)؛ (← قزوينى، بى تا: 195)؛ 

(← ثروتيان، 1352: ذيل بيجاده)
2-10) بيجاده و كاه:

ــش ــى عدل ــه ز جاسوس ــاى ك ــد كاه ربايى (436)اقليم گش ــارد كه كن بيجاده ني
ــود و آن را برابر كاه و پر  ــر يا به اندام بمالند تا گرم ش در باب بيجاده آورده اند: «و اگر بيجاده را به موى س
ــد، چنان كه مغناطيس آهن را». (جوهرى نيشابورى، 1383: 199و200)؛  ــتن كش مرغ دارند، آن را به خويش
(← طوسى، 1363: 82)؛ شيخ الرئيس در قراضه بحثى در اين باب دارد: بيجاده و كهربا كاه را نكشند، مگر 



13
91

ن 
ستا

زم
 / 

18
ش 

 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پيا

174

جواهرشناسي در ديوان خاقاني/ سعيد مهدوي فر

ــد. و اين دو چيز به كاه ربودن مخصوص بدانند كه بيجاده جرمى  ــود، پس كاه بكش بر جايى مالند تا گرم ش
ــود و آن هوا كه اندر ميان او و ميان آن  ــت، چون بر جايى ماليده آيد، زود گرم ش ــت صلب و  صقيل اس اس
ــمى متخلخل است و هواى  ــود و كاه جس ــد به حركت كه ماليدن لطيف گردد و به آتش نزديك ش چيز باش
ــتحيل گردد و به آتش نزديك  ــت و هواى يابس بدان گه كه لطيف گردد، مس يابس اندر ميان اجزاى اوس
ــد آتش را و چون بيجادة گرم را و كاه را التقا افتد، چنانك حرارات او به كاه رسد  ــود و به منزلت مادّه باش ش
ــود از كاه بدو رسد هر دو قصد يكديگر كنند به طبع؛ اما آن حرارات كه اندر طبع كاه  ــتحيل مى ش و آنچ مس
ــد كاه را جذب تواند كرد پس به  ــد، بيجاده را جذب نتواند كرد از ثقل او؛ اما آن هوا كه اندر بيجاده باش باش
ــت و آن حرارت به منزلت صورت  ــوى بيجاده منجذب گردد از بهر آن را كه اين هوا به منزلت مادّت اس س
ــد، پس حرارات و هواى لطيف به سوى يكديگر انجذاب  ــوق طبيعى باش ــان را به يكديگر ش آن مادّه و ايش
همى كنند بدان مناسبت كه ميان ايشان است، پس سبب آنكه كاه به بيجاده متصل گردد اين است و كهربا 
ــدن و حال او قوى بود اندرين باب از آن بيجاده  ــت زود ملتهب گردد به اندك حركت مالي ــچ صقيل اس از آن
ــبب بيجاده و كهربا كاه ربايند.  ــت كه آتش اندرو مى گيرد، پس بدين س ــبت بيش اس چه آتش را با او مناس

(ابن سينا، 1384: 62-58)

11. شبه
1-11) شبه و سوختن:

ــمع از دل ناپاك بسوخت زرّين تنش از دل شبه ناك بسوخت (705)مسكين تن ش
ــمع و به غايت بسوزد چون نفط و غير آن. (جوهرى  ــتعل شود چون ش ــبه گفته اند: و به آتش مش در باب ش
نيشابورى، 1383: 225)؛ در الجماهر مطالبى در اين باب آمده كه از آن جمله است: و هو حجر أسود حالك 
ــمس و تفوح منه رائحه النفط... و  ــتعل اذا احمته الش ــمعت انهّ يش صيقل رخو جداً خفيف تأخذ النار فيه. و س
ــتعل فى القفر. (←  أما مختار منه فمعدنه بالطابران من طوس و كما انّ النار تلتهب فى النفط، فلذالك تش

بيرونى، 1374: 321)
2-11) شبه و آينه وارى:

ــت خيال ــده ز تيغ ــر مان ــمن نگ چون شبه گون شيشه اى نقش پرى اندران (333)در دل دش
در باب شبه آورده اند كه سنگى شديد الرخاوه و سريع الانكسار است كه اشياء مقابل درو مى نمايند، چنان كه 

در آينه. (محمدبن منصور، 1335: 262)
3-11) سياهى شبه:

شبه سياه رنگ است:
كز شبه منقار و از زرنيخ ژاغر ساختند (115)از دل و رخسارشان خوردند چندان كركسان

4-11) شبه و آزادى:
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ــتفاده نمى كردند، خاقانى آن را در مقابل لعل و ياقوت  ــبه به عنوان خاتم و نگين اس بدان جهت كه از ش
كه از آن ها نگين ساخته مى شود، آزاد خوانده است.
ــوت وار يـاقـ ــى  بنـدگـ ــعـار  ش چون شبه آزاد دل جز من كجاست؟ (560)در 
ــت ــر اس ــو آزادت ــبه دل ت ــه ز ش ــرم (729)گرچ ــو تو را بنده ت ــل نگين ت از لع

12) دندان ماهى
گاو او عنبرفزاى و ساحلش سنبل گيا  (21) ماهيش دندان فكن گشت و صدف گوهرنماى  

ــابورى دندان  ــت. جوهرى نيش ــاس تحقيق ما «خُتُو»، نوعى جوهرى حيوانى اس «دندان ماهى» و براس
ماهى را يكى از اشباه خُتُو مى داند و مى نويسد: «از جانب درياى بلغار و بعضى از درياى روم كه بدان متصل 
است، سنگ حيوانى مى آرند كه آن را دندان ماهى مى خوانند و آن معروف و مشهورست. آن را پاره مى كنند 
ــفيد و خورد و منقّش  ــت كه آن را جوهر دندان ماهى خوانند. بعضى از آن جوهر س در ميان آن جوهرى اس
ــد كه  ــت و بزرگ بود و بعضى باش ــش؟] بود مثل دانة كنجد، و بعضى زردفام بود و نقش آن درش ــرد نق [خ
ــد و اندك مايه سرخ فام بود. و اين نوع كه جوهر آن سفيد و خورد بود آن را بنام دارند  ــت باش نقش آن درش
و قيمت آن زيادت بود. آنچه نه برين وجه باشد، قيمت آن كمتر باشد. و از آن دسته هاى كارد و قبضه هاى 
ــفيدتر بود و بزرگتر قيمت آن زيادت بود. و چنين  ــير كنند؛ و هرچه دستة كارد يا قبضة شمشير كه س شمش
ــك خوك و پيل...».  ــت مثل نش ــك اس ــت به غايت بزرگ و او را دو نش مى گويند كه در آن دريا ماهيى س

(جوهرى نيشابورى، 1383: 367)
خواجه نصير كه بيشتر مطالب تنسوخ نامه را از جواهرنامة نظامى گرفته است، در باب دندان ماهى آورده 
ــان، خرد نقش، مثل دانة كنجد، و بعضى زردفام باشد. و نقش آن  ــد سفيد رخش ــت: «و آن جوهرى باش اس
ــت. در قديم قيمتى  ــت و بزرگ بود. و دندان ماهى را غير از پاكى و عزت خاصيّتى ديگر نيس ــفيد و درش س
بسيار داشته است، از آن دسته هاى كارد سازند و قبضه هاى شمشير. و در زين خطا عزيز دارند. و دسته هاى 
كارد را خضاب كنند به وسمه و حنّا، تا رنگ گيرد، مثل رنگ ختو. و چون جلا دهند، شبهى باشد به غايت 
همچون ختو. و آن را از ختو توان شناخت كه آن را چون به كارد بتراشد، لون آن برود، و ختو را رنگ برقرار 

باشد». (طوسى، 1363: 231)
 خاقانى چندين بار از دندان ماهى سخن گفته، امّا حتّى يك بار از خُتُو در آثارش سخنى به ميان نياورده 
ــت كه تمامى كاربردهاى كه خاقانى براى دندان  ــت، نكتة مهمى كه بايد مورد توجه قرار گيرد، اين اس اس
ــى و احجار  ــت؛ كاربردهايى كه تمامى آن در كتب جواهرشناس ماهى ذكر مى كند، همان كاربردهاى خُتُو اس

براى دندان ماهى برشمرده نشده است. اين كاربردها و مصارف عبارتند از:
ــون آن را به طعامى يا  ــت كه چ ــم بودن: مهم ترين خصوصيّت خُتُو آن اس ــت ترياق و ضد س 1. خاصيّ
ــم ريخته باشند، نزديك كنند مانند عرقى بر استخوان خُتُو مى نشيند، و بيشتر به همين  ــرابى كه در آن س ش
ــاهان و بزرگان دستة كارد و خنجر خود را از اين جوهر درست مى كنند. (← جوهرى  ــت كه پادش خاطر اس
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نيشابورى، 1383: 367)، (← بيرونى، 1374: 339)، (← طوسى، 1363: 234)
ــاحل از ميانش ــه به س ــشهر لحظ ماهيان ــد  فكنن ــدان  دن
ــلاك اف ــه  برگرفت ــدان  دن ــنگ ترياكاز  ــدان را به س هر دن

 (خاقانى شروانى، 1387: 37)
ــاختن دستة كارد و قبضة شمشير: منابع مهم ترين وجه استفادة دندان ماهى را همين ساختن دستة  2. س
كارد و قبضة شمشير مى دانند، خُتُو نيز چنين كاربردى داشته است: «و از آن [=خُتُو] در قديم دسته هاى كارد 
ــير و دسته هاى آينه مى ساختند... و اين ضعيف قضبة شمشير ديد در عهد ملك طغانشاه  و قبضه هاى شمش
كه به خطا مى فرستاد با جواهر ديگر». (جوهرى نيشابورى، 1383: 364و366)؛ در الجماهر فى الجواهر در 
ــكاكين و خناجر».  (بيرونى، 1374: 339)،  باب خُتُو مى خوانيم كه: «و نحتَ من الجواهر الخالص نصب س
خواجه نصير نيز چنين آورده است: و آنچه ازو [=خُتُو] دستة كارد و شمشيرها سازند، زردرنگ باشد، و نقش ها 
ــرخى مايل بود. (طوسى، 1363: 234)؛ خاقانى نيز دندان ماهى را ماده اى كه از آن  ــد كه به س برو بود و باش

دستة كارد و قبضة شمشير و كمان مى سازند، ذكر كرده است:
ــليمان س ــش  ماهي ــت افكنِ  ــوانشس رض و  ــيح  مس او  ــور  ماهى خ
ــش ــاحل از ميان ــه س ــه ب ــر لحظ ــشه ماهيان ــد  فكنن ــدان  دن
ــلاك اف ــه  برگرفت ــدان  دن ــنگ ترياكآن  ــه س ــدان را ب ــر دن ه
ــزارد بگ ارز  ــق  ح ــون  چ ــخ  كاردمري ــتة  دس ــرد  ك ــدان  دن آن  ز 

  (خاقانى شروانى، 1387: 37) 
بر قبضة كمانش دندان تازه بينى   (433)تيرش زحل بسوزد كز كام حوت گردون

ــاختن دوات: بيرونى در الجماهر فى الجواهر آورده است كه محمود غزنوى دواتى از جنس خُتُو داشت  3. س
كه «جلاّبه الممالك» ناميده شده  بود: «و كان للامير يمين الدوله من مثله دواه من حقّها ان يسمى جلاّبه 
ــؤمها على غيره أنه اهداها الى عده الملوك كالامير  ــك لأنها كانت ميمونه مباركه عليه. و بلغ من ش الممال
ــتقرّت فى خزائنهم حتى ردفها و ملكهم بممالكهم و ارتجع الدواه من  ــاه فما اس خلف و أبى العباس خوارزمش

خزائنهم». (بيرونى، 1374: 341)؛ خاقانى نيز گفته است:
ــش ابد را قهرمان، بهر دواتش هر زمان هست از فم الحوت آسمان، دندان نو پرداختهكلك

(388)  
ــتند» چنين آمده است:  ــجاعه ذيل «ذكر انواع هدايا كه بفرس 4. جهت تحفه و پاداش: در آداب الحرب و الش
مصحف و تفسير نيكو خط نادر و مصحف واضح و با تكلفّ، غلام و كنيزك ترك و رومى و حبشى و هندو 
و جامة زر و سيم و اسپ و اشتر و بختى و زين و لگام و ظرايف و تيغ و كتاره و سپر و ناچخ و تير و كمان 
ــاقين و برقع و كاردهاى دسته خُتُو و كرگ و  ــتوان و خفتان و ساعدين و س ــن و خود و برگس و زره و جوش
ــاه، 1346:  ــروى كرگ بحرى و...». (مباركش چندن و عود و آبنوس و دندان پيل و ماهى و لعل و فيوزه و س
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147)؛ خاقانى نيز گفته است:
ــن  جنيبتانش ــة زي ــر كوه ــه به ــاهى ك ــرخ تحفه ز دندان تازه كرد (775)ش ماهى چ

شاهد اخير نشان مى  دهد كه از دندان ماهى براى ساختن كوهة زين نيز استفاده مى شده است.1
ــى ياد مى كند. اين  ــه اقتضاى كلام از دندان ماه ــب و ب ــن موارد، خاقانى گاه به جهت تناس ــار اي در كن

استخدام بيشتر در قالب كنايه اى هنرى است كه همان «دندان افكندن» (نهايت ترس) باشد:
ــته دم ــير قضا بس ــگ ش ــر پلن ــغب ه وز فزع هر نهنگ حوت فلك ريخت ناب (44)از ش
ــف رسته ز دلو مانده چو يونس به حوت ــدم از هيبتش حوت بيفكند ناب (47)يوس صبح
از حوت دندان بستده، بر خاك غبرا ريخته(379)چون يوسف از دلو آمده، در حوت چون يونس شد
ــد دنــــدان ــن ــك ــف ـــى چــــرخ ب ـــاه ــش (487)م ــان ور تــيغـ ــگ زبــ از نــهن

حال اين پرسش اساسى پيش مى آيد كه اين همسانى ميان دندان ماهى و خُتُو در شعر خاقانى به چه سبب 
است؟ آيا پاسخ همان سخن جوهرى نيشابورى خواهد بود كه دندان ماهى از اشباه خُتُو است و گاه آن را به 
ــت؟ براى رسيدن به جواب اين پرسش مهم، بايد ابتدا  ــخ ديگرى در ميان اس جاى خُتُو مى فروخته اند يا پاس

تأملى در چيستى خُتُو داشته باشيم.
ــتى خُتُو سخنان  ــت. در باب چيس ــى و احجار، خُتُو نيز نوعى جوهر حيوانى اس در كتاب هاى جواهرشناس
مختلفى ايراد كرده اند كه بعضى از آن را بايد افسانه و خيال پردازى دانست؛ مثلاً گفته اند نام مرغى است در 
ــت، و از فيلان طعام اوست. مردم چين  ــكنش در بيابان هاى ميان بلاد چين و زنج اس غايت بزرگى كه مس
ــى پذيرفته اند و به طريق تعظيم به آن «خُتُو» گويند. (← بيرونى، 1358، 257و258)، (←  ــه خداي آن را ب
ــت كه بالاى منقار مرغانى بزرگ  ــاخ مانندى اس بيرونى، 1374: 340)؛ و نقل كرده اند كه برخى گفته اند ش
ــابورى، 1383: 364)؛ و همچنين  وجود دارد كه در جزاير درياى محيط زندگى مى كنند. (← جوهرى نيش
ــابورى پس از نقل برخى از نظرات به  ــته اند. (همان جا)؛ جوهرى نيش ــاخ كرگدن دانس آورده اند كه آن را ش
ــت كه به احيانى بر روى آب اخضر كه به حدود روم پيوسته  ــت تر قول آن اس ــد: درس نتيجة خاصى نمى رس
ــاخ مى يابند كه آن را خُتُو مى خوانند و معلوم نيست شاخ كدام حيوان است؛ لكن در آنكه  ــت، پاره هاى ش اس

خُتُو شاخى است هيچ شك نيست و جملة آن از حدود روم به اقصاى عالم مى افتد. (همان جا)
پيداست كه متقدمان در تعيين ماهيت خُتُو به جواب قانع كننده و دقيقى نرسيده اند؛ از اين رو براى رسيدن 
ــتاد مجتبى مينوى ضمن نگاهى گذرا به  ــراغ مطالعات معاصرين برويم، اس به يك نتيجة معقول، بايد به س
ــم، خبر مى دهند كه طبق تحقيق آقاى  ــو در ميان متون تاريخى و جغرافياى قرن چهارم تا هفت ــواهد خُتُ ش
Walus  ــيرماهى ــد لاوفر اصل واژة خُتُو، چينى و كوتو بوده و آن در حقيقت دندان فيل دريايى يا ش برتل

بوده است. (زيدى نسوى، 1344: 325) 

1. اين نكته از استاد ارجمند، جناب آقاى دكتر محمّدحسين كرمى است.
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محمد معين نيز در حاشية اين واژه از برهان قاطع مى نويسند: دانشمندان اين سخن ابوريحان را -«و قد 
قيل فيه ايضاً أنه جبهه كركدن مائى و يسمى فيلاً مائياً»- درست دانسته اند، چه خُتُو يك نوع ماهيى است 
كه در فرانسوى Narval و به انگليسى Nawhal و به آلمانى Narwal مى گويند، در اصطلاح علمى به آن 
ــت. نرينة اين ماهى در فك بالايى داراى دو  ــود و از نوع قطاس اس Monodon monoceros گفته مى ش

ــده و طول دندان چپ تا دو متر و نيم مى رسد و ديگرى كوتاه مى ماند.  ــت كه به طور افقى دراز ش دندان اس
ــاخ است، اين ماهى، وال قطب شمالى است و بندرت در جنوب شصت و پنج درجة  ــببيه به ش دندان دراز ش
عرض شمالى ديده مى شود. دندان ارزشمند اين ماهى به اين دليل كه ميان آن مجوف است، براى ساختن 
ــتفاده قرار مى گرفته است. و همچنين به عنوان  ــيا كوچك، و گاه دندان كامل آن نيز در تزئينات مورد اس اش

سنگ محك براى وجود سم يا زهر در غذا يا نوشيدنى به كار مى رفته است. (تبريزى، 1362: ذيل خُتُو)
بنابر كاربردهايى كه خاقانى براى دندان ماهى ذكر كرده است، مى توان گفت دندان ماهى اي كه خاقانى 
از آن بحث مى كند، آن دندان ماهى اي نيست كه در منابع جواهرشناسى چون جواهرنامة نظامى، و بالتبع آن 
در تنسوخ نامه و عرايس الجواهر آمده، بلكه همان خُتُويى است كه در بسيارى از منابع جواهرشناسى، تاريخ 
و جغرافيا ذكر آن آمده است. اين احتمال به ذهن متبادر مى گردد كه گويا خاقانى نيز -مانند معاصران- خُتُو 

را دندان نوعى ماهى دانسته است. (← مهدوى فر، 1390: 231-227)

13. لاجورد (لاژورد)
1-13) لاجورد و نقاشى:

ــينه داغ واقعه نقش الحجر بماند وز دل براى نقش حجر لاجورد خاستبر س
(747)  

«و چون آن را مصول  كنند رنگى است به غايت خوب كه به هيچ رنگ نماند و آن را بر كاغذ و ديوارها به 
كار برند». (جوهرى نيشابورى، 1383: 216)؛ و مذهبان و نقاشان لاجورد را در اكثر نقش ها استعمال كنند. 

(محمدبن منصور، 1335: 252)؛ (← بيرونى، 1374: 311)
ــر بماند ــه نقش الحج ــينه داغ واقع ــر س وز دل براى نقش حجر لاجورد خاست (747)ب
لاجورد از پى آن با حجر آميخته اند (119)بر در گردون نقش الحجر است اسم بقاش
ــت بر اين سقف لاجورد فرّش رفوگرى است بر اين فرش باستان (311)قدرش مزوّقى اس
ــرت نقش الحجر ــر گور عدوش حس برد فلك لاجورد پس به حجر درشكست (522)بر س

2-13) لاجورد و جامه:
ــه جام دوم  ــان  نش ــك  ي ــى  پ ــى (809)از  ــوردى همى رزد بى ب لاج

در باب لاجورد آورده اند: و از آن نگين ها سازند و جامه ها بر وى نقش كنند و هريك را از آن خواصى باشد 
مناسب آن.  (جوهرى نيشابورى، 1383: 217)
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14. زرنيخ
1-14) زرنيخ و زردى:

ــش از دل و روى خصمان ــب و كام وح ــخ و قطران نمايد (132)ل همه رنگ زرني
«زرنيخ» جسمى معدنى و قسمى سنگ است كه به رنگ هاى مختلف يافت مى شود و شاعر به نوع زردرنگ 

آن توجه دارد. (← رازى، 1362: 257)؛ (← سجّادى، 1382: ذيل زرنيخ):
كز شبه منقار و از زرنيخ ژاغر ساختند (115)از دل و رخسارشان خوردند چندان كركسان

2-14) زرنيخ و تصويرگرى:
ــاش آبان ــنجاب نقّ ــاى س ــه دم ه به زرنيخ تصوير بستان نمايد (130)ب

جوهرى نيشابورى مى نويسد: و او چند نوع است: سرخ و زرد. زرنيخ را چون خرد بسايند و با صمغ عربى حلّ 
ــابورى، 1383: 266)؛ و نيز نوشته اند:  ــى ها كنند. (جوهرى نيش كنند لونى بود زرد كه بر كاغذ و غير آن نقاش
زرنيخ سه نوع دارد: سرخ و زرد و سبز. بهترين آن ورق ورق مى شود و نقاشان آن را به كار مى برند و بدترين 

آن زرنيخ سبز است. (رازى، 1371: 81)

نتيجه گيرى
ــتوانة فرهنگى و پيوند آن با تخيل سرشار  ــاعر از پش ــتردة ش ــعر خاقانى در بهره گيرى گس ــوارى ش دش
ــار از تازگى و غرابت  ــبب آفرينش مضامين، تصاوير و تعابير بديعى مى گردد كه سرش ــت. اين فرآيند س اس
ــت. با پژوهش دقيق در اشعار خاقانى درمى يابيم كه اساس دشوارى هاى سخن، همان بعد معنوى آن يا  اس
بهره گيرى هاى فرهنگى شاعر است. اين امر مهم ترين شاخصة سطحِ فكرىِ طريق غريب خاقانى است. در 
بررسى اين پشتوانة فرهنگى، بيش از هر چيز گستردگى آن جلب توجه مى كند. خاقانى از بيشتر دانش هاى 
ــى، ناگزير از اين  ــت. او براى نوگوي ــردى اهل مطالعه و كتاب خوان بوده اس ــته، ف ــود آگاهى داش روزگار خ
ــت. نجوم، طب، تاريخ، اسطوره، دين شناسى، تفسير و فلسفه مهم ترين اين دانش ها  دانش اندوزى ها بوده اس
بوده است. بخش ديگرى از دانش خاقانى، آگاهى او از علم جواهرشناسى است كه بزرگانى چون ابوريحان 
ــى، تاكنون  ــتند. با وجود تجلىّ اين علم در ادبيّات منظوم و منثور فارس بيرونى در باب آن صاحب تأليف هس
تحقيق قابل توجهى در ابن باب صورت نگرفته است، لزوم اين امر در باب ديوان خاقانى برجستگى بيشترى 
ــى ديوان خاقانى از اين ديدگاه، سويه ها و بهره گيرى خاقانى از جواهرشناسى را  ــتار با بررس دارد. در اين جس
ــف و تحليل بخشى از پشتوانة فرهنگى  ــت اين پژوهش مفصل ضمن كش تبيين و تحليل كرده ايم. اميد اس
ــنگ بناى تحقيقى بايسته در اين زمينه در  ــوارهاى ديوان او، س ــه اى از دش ــاختن گوش خاقانى و برطرف س

گستردة ادبيّات پارسى باشد.
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23. الجوزيه، ابن قيم ، الطب النبوى، تصحيح عبدالغنى عبدالخالق، بيروت، دارالفكر، بى تا.
24. جواهرنامه، به كوشش تقى بينش، فرهنگ ايران زمين، جلد دوازدهم، 1343 ،297-273.

ــار با همكارى  ــى، تصحيح ايرج افش ــركات، جواهرنامة نظام ــابورى، محمّدبن ابى الب ــرى نيش 25. جوه
محمّدرسول درياگشت، چاپ اول، تهران، ميراث مكتوب، 1383.

26. حافظ شيرازى، شمس الدّين محمّد، ديوان، تصحيح پرويز ناتل خانلرى، چاپ سوم، تهران، خوارزمى، 
.1375

27. حسينى، محمّد مؤمن ، تحفة حكيم مؤمن، تهران، كتابفروشى محمودى، بى تا.
28. حموى، شهاب الدين ياقوت بن عبداالله، معجم البلدان، بيروت، دارالصادر، 1397.

ــولى، چاپ اول، تهران، وزارت  ــروانى، افضل الدّين ابراهيم، ديوان، تصحيح على عبدالرس 29. خاقانى ش
فرهنگ، 1316.

ــن ختم الغرايب، تصحيح على صفرى آق قلعه، چاپ  ــروانى، افضل الدّين بديل، تحفه العراقي 30. خاقانى ش
اول، تهران، ميراث مكتوب، 1387.

31. ---------------------، ديوان، تصحيح ضياءالدّين سجّادى، چاپ پنجم، تهران، زوّار،1374. 
ــأت خاقانى، تصحيح محمّد روشن، چاپ دوم، تهران، دانشگاه  32. --------------------- ، منش

تهران،1384.
ــش على حصورى، چاپ چهارم، تهران، چشمه،  ــابورى، عمربن ابراهيم، نوروزنامه، به كوش 33. خيام نيش

.1388
34. دبيرسياقى، محمّد، گنج بازيافته، چاپ دوم، تهران، اشرفى، 1355.

35. دزفوليان، كاظم، اعلام جغرافيايى در متون ادب فارسى تا پايان قرن هشتم، چاپ اول، تهران، دانشگاه 
شهيد بهشتى، 1387.

ــش محمّدتقى  ــمس الدّين محمّدبن امين الدّين ايوب، نوادر التبادر لتحفه البهادر، به كوش ــيرى، ش 36. دنس
دانش پژوه و ايرج افشار، چاپ اول، تهران، بنياد فرهنگ ايران، 1350.

37. دهخدا، على اكبر، لغت نامه، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1373.
38. رازى، شهمردان بن ابى الخير، نزهت نامة علائى، تصحيح فرهنگ جهانپور، تهران، مؤسسه مطالعات و 
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تحيقات فرهنگى پژوهشگاه، 1362.
ــت و يكم، ترجمة سليمان افشارى پور، چاپ اول،  ــتم و بيس 39. رازى، محمّدبن زكرياّ، الحاوى، جلد بيس

تهران، فرهنگستان علوم پزشكى جمهورى اسلامى ايران، 1384.
40. -------------- ، المدخل التعليمى، به اهتمام حسنعلى شيبانى، تهران، دانشگاه تهران،1371.
41. رامپورى، غياث الدّين محمّد، غياث اللغات، به كوشش منصور ثروت، چاپ اول، تهران، اميركبير، 1363.

ــيرت جلال الدّين مينكبرنى، تصحيح مجتبى مينوى،  ــهاب الدّين محمّد خرندزى، س ــوى، ش 42. زيدى نس
چاپ اول، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، 1344.

43. سجّادى، ضياء الدّين، فرهنگ لغات و تعبيرات ديوان خاقانى شروانى، چاپ دوم، تهران، زوّار، 1382.
44. -------------، شاعر صبح (پژوهشى در شعر خاقانى شروانى، چاپ نهم، تهران، سخن،1386.

ــيد حسن نصر، چاپ  ــيخ اشراق، تصحيح س ــهاب الدين يحيى، مجموعه مصنفات ش ــهروردى، ش 45. س
دوم،س تهران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى، 1373.

46. شميسا، سيروس، فرهنگ اشارات، چاپ اول، تهران، ميترا، 1387.
ــعرانى،  ــن ش ــمس الدين آملى، محمدبن محمود، نفايس الفنون فى عرايس العيون، تصحيح ابوالحس 47. ش

چاپ سوم، تهران، اسلاميهّ، 1389.
ــيرازى، نجم الدين محمودبن صاين الدين، «غياثيهّ»، تصحيح آرش ابوترابى و فاطمه مهرى، گنجينة  48. ش
ــش مركز پژوهش كتابخانة مجلس شوراى اسلامى،  ــتان (مجموعة سه رساله در پزشكى)، به كوش بهارس

چاپ اول، تهران، كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسلامى، 1386 ،298-33.
49. طباطبائى، نسرين، واژنامة توصيفى طلا و جواهرسازى، با همكارى انوشه حسابى، چاپ  اول، تهران، 

پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى،1388.
ــيد محمّدتقى مدرس رضوى، چاپ دوم،  ــن، تنسوخ نامة ايلخانى، تصحيح س ــى، محمّدبن حس 50. طوس

تهران، اطلاعات، 1363.
ــى، محمّدبن محمود، عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات، تصحيح منوچهر ستوده، چاپ  51. طوس

سوم، تهران، علمى و فرهنگى، 1387.
52. عقيلى خراسانى، محمّدحسين بن محمّد، مخزن الادويه، چاپ دوم، تهران، انتشارات و آموزش انقلاب 

اسلامى، 1371.
ــاپ چهارم، تهران،  ــين داودى، چ ــش حس ــر، بديع الزمان، احاديث و قصص مثنوى، به كوش 53. فروزانف

اميركبير، 1387.
54. قزوينى، زكرياء بن محمّد، بى تا، عجايب المخلوقات و غرايب الموجودات، تصحيح نصرااللهّ صبوحى، 

بى جا، بى نا، 1371.
ــش ايرج افشار، چاپ اول،  ــم عبداالله، عرايس الجواهر و نفايس الأطايب، به كوش ــانى، ابوالقاس 55. كاش

تهران، المعى، 1386.
ــجاعه، تصحيح احمد سهيلى خوانسارى،  ــعيد، آداب الحرب و الش ــاه، محمّدبن منصوربن س 56. مباركش
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چاپ اول، تهران، اقبال، 1346.
ــتوده، فرهنگ ايران زمين، جلد چهارم، 1335  ــش منوچهر س 57. محمّدبن منصور، «گوهرنامه»، به كوش

.302-185،
ــليمانى»، تصحيح تصحيح سيد حسن رضوى برقعى، گنجينة  58. محمد حكيم بن مبارك، «نصحيت نامة س
ــش مركز پژوهش كتابخانة مجلس شوراى اسلامى،  ــتان (مجموعة سه رساله در پزشكى)، به كوش بهارس

چاپ اول، تهران، كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسلامى، 1386 ،561-479.
ــتوفى قزوينى، حمداالله بن ابى بكر، نزهه القلوب (المقاله الثالثه، در وصف بلدان و ولايات و بقاع)،  59. مس

تصحيح و تحشية گاى ليسترانج، تهران، اساطير، 1389.
60. معين، محمد، فرهنگ معين، چاپ بيست و سوم، تهران، اميركبير، 1385.

61. مكاريك، ايرنا ريما، دانشنامة نظريه هاى ادبى معاصر، ترجمة مهران مهاجر و محمّد نبوى، چاپ دوم، 
تهران، آگه، 1385.

ــه (تأثير الأحجار الكريمه على  ــيد محمّدصدرا،  الأحجار الكريمه و خواصها العجيب ــد الأبطحى، س 62. الموح
حياه الإنسان و علاج الأمراض طبقاً لنظر الائمه عليهم السلام و العلماء)، الطبعه الأولى، قم، عطر عترت، 1429.
ــانيهّ و  ــوى، محمدباقر، داروهاى قلبى (چهارده باب پيرامون مباحث قواى، ارواح، عوارض نفس 63. موس
ــالة الادويه القلبيهّ ابن سينا)، تصحيح سيد  ــكى كهن بر پاية رس داروه هاى قلبى با نگاهى بر طبيعيات و پزش

حسن رضوى برقعى، چاپ اول، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگى، 1383.
64. مولوى، جلال الدّين محمّد، مثنوى معنوى، تصحيح رينولد نيكلسون، چاپ اول، تهران، تميشه، 1384.

ــارم، خرداد،  ــمارة نود و چه ــوان خاقانى و حافظ»، حافظ، ش ــا در دي ــاده و وب 65. -----------، «ب
1391الف، ص  71-68.

ــمارة 63، پياى 177،  ــاه ادبيات، ش ــى»، كتاب م ــوان خاقان ــاره از دي ــرحى دوب 66. -----------، «ش
تير،1391ب،  75-52.

ــش على صفرى  ــروانى به كوش ــذرى بر تحفة العراقين (ختم الغرايب) خاقانى ش 67. -----------، گ
آق قلعه، آينة ميراث، سال نهم، شمارة دوم، شمارة چهل و نهم، پاييز و زمستان،1390،  265-209.

68. وارسته، سيالكوتى مل، مصطلحات الشعراء، تصحيح سيروس شميسا، چاپ اول، تهران، فردوس، 1380.
ــجّادى، ناموارة  ــعار خاقانى»، تحصيح ضياءالدّين س ــرح اش 69. هدايت، رضاقلى خان، «مفتاح الكنوز در ش

دكتر محمّد افشار، جلد ششم، به كوشش ايرج افشار، 1370، 3560-3422.
ــناس، تصحيح فاطمه  ــاله در معرفت خواص احجار و جواهر»، ترجمه از مترجمى ناش 70. هرمس،  «رس
ــوران ايرانى)، به كوشش جواد بشرى،  ــى و عربى از دانش ــاله هاى فارس مهرى، متون ايرانى (مجموعه رس

چاپ اول، تهران، كتابخانه موزه و مركز اسناد مجلس شوراى اسلامى، 239-1390،169.
ــى، الابينه عن حقايق الأدويه (روضه الانس و منفعه النفس)، تصحيح  ــروى، موفق الدين ابومنصور عل 71. ه

احمد بهمنيار، به كوشش حسين محبوبى اردكانى، چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1389.
72. ياحقى، محمّدجعفر، فرهنگ اساطير و داستان واره ها در ادبياّت فارسى، تهران، فرهنگ معاصر، 1386.


